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Introduction 

Sexual harassment is a form of sexual violence and discrimination against women that increases social insecurity and 

fear of women in a society and so, reduces the individual liberties and social participation of women. In this regard, 
the present study aims to investigate the abnormal phenomenon in the society that commonly referred as ‘street 
harassment’. The starting point of this study is to distinguish between two types of street harassment, namely verbal 

and physical harassment, emphasizing the similarity of physical harassment with the phenomenon of ‘Sexual Rape’ 
and more damaging effects of such harassment on insecurity and relaxation about people in the society, especially 

women. In this study, we attempted to obtain a fairly accurate description of ‘physical street harassments’ using the 

ethnographic approach.  

 
Material & Methods 

In this research, we used various techniques, including 

field observations and in-depth and semi-in-depth 

interviews with different stakeholder groups for 

collecting data, and analyzed this data using the 

qualitative content analysis method. In other words, 

this study has been carried out by the ethnography 

method in which collecting data from 45 interviews 

and 44 field observations have been analyzed using 

qualitative content analysis method. The mentioned 

sample size for observations and interviews determined 

based on theoretical saturation. Interviews were 

conducted with several groups including victims of 

physical street harassment (women), local informants 

stationed in the study fields, the social control agents in 

the area, as well as street harassers themselves. Also, 

field observations have been take place by visiting 

places in Tehran that is prone to such harassment and 

an abundance of these behaviors such as Galobandak 

intersection, Baazar and markets in this area, metro 

stations of 15 Khordad, Imam Khomeini and Darvazeh 

Shemiran.  

 

Discussion of Results & Conclusions 

Overall findings of this ethnographic study may be 

summarized in five sentences: 1) the phenomenon of 

street harassment is an arena in which a series of 

individual actors interact, 2) entering this arena has 

certain rituals, 3) actions of the actors in this arena take 

place in specific spatial territories, and they use a 

specific time calendar for their actions, 4) interactions 

between actors in this arena follows certain rules of 

behavior, and finally, 5) the actors have shared 

experiences in the field that distinguish them from 

other social actors. According to the results, physical 

harassers were subjected to two types of ‘Opportunists’ 
and ‘Hard Cores’, and victims are categorized into five 

types, including ‘aggressor protestor’, ‘respectable 

protestor’, ‘conservative protestor’, ‘passive protester’, 
and ‘incurious victim’ (actors' faces). Physical 

harassers enter a realm of interactions through a 

process, from searching for a way to satisfy instincts to 

becoming a hard core harasser (membership rituals), in 

which their ‘sexual acts’ and ‘gender behaviors’ in 

public places confronted with responses from victims 

as ‘Apparent Reaction’, ‘Implicit Reaction’, ‘Escape 

from Position’, ‘Passivity’ and ‘Incuriosity’ (Rules of 

Action). In this context, the utility of space and time 

has a different meaning and is defined on the basis of 

mixing and crowding (Utility of Time and Place). The 

shared experiences of the actors work as a linking and 

identifying factor in the field (Shared Experiences). 

So, we found five very important issues concerning 

street harassment, namely: 'actors', 'membership 

rituals', 'Rules of Action', 'Utility of Time and Place', 

and 'Shared Experiences'. Now if we go a little further 

and look at the above five categories at a higher level 

of abstraction, we will come to a more general concept 

which is the central theme of the ethnographic study: 

the ‘Subculture of Sexual Harassment’. The categories 

discovered in this research suggest that we are dealing 

with a deviant subculture that is created, nurtured and 

constantly reproducing itself under the skin of the city. 

Thus, the findings of this study as a whole 

suggested that street physical harassment have a culture 

of its own, with elements, rules, meanings, and 
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behaviors embedded within the same culture and is 

reproduced in the same space by its actors. 

Membership in this subculture gives specific 

behavioral and attitudinal features to its actors and 

distinguishes them from other social actors, and it is 

these shared behavioral characteristics that sustain life 

of the subculture. 

These findings, although inductively based on the 

extraction of partial concepts and categories from the 

field data, have tangible links with sociological 

theories. Theoretical concepts such as Stigma, 

Labeling, Secondary Deviation, Urban Defenseless 

Spaces, Relative Deprivation, and Flaneur have 

provided a theoretical and conceptual support for the 

findings of the study. 

 

Keywords: Anthropology, Deviant Behavior, Street 

Harassment, Subculture, Sexual Harassment, Rape. 
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 چکیده

ويژه برای زنان،  ها به بارتر اين مزاحمت و تأثير زيان« تجاوز جنسي»پديدۀ های خياباني فيزيکي با  مطالعۀ حاضر، با تأکيد بر شباهت مزاحمت

مصاحبۀ عميق با  45شده از  نگاری انجام شده و در طيِ آن، اطلاعات گردآوری اين پديده را واکاوی کرده است. اين مقاله، با رويکرد مردم

نفر از اين مزاحمان، در قالب  44های حاصل از مشاهدۀ رفتارهای  ادههای خياباني فيزيکي و نيز د قربانيان، عاملان و شاهدان مزاحمت

 5شده،  وتحليل شده است. نتايج حاصل سازی و درنهايت، با استفاده از روش تحليل محتوای کيفي تجزيه های مشاهده و مصاحبه پياده متن

گيرد و به کمک آنها  و تجارب مشترک، را در برميمقولۀ اصلي سيمای کنشگران، آيين عضويت، مطلوبيت زمان و مکان، قواعد رفتار 

و « ها کلفت پوست»و « ها طلب فرصت»تيپ  2های فيزيکي در  کند. طبق نتايج، عاملان مزاحمت را ارزيابي مي« جنسي فرهنگ مزاحمت  خرده»

بندی  مقوله« اعتنا قرباني بي»و « معترض منفعل»، «کار معترض محافظه»، «معترض محترم»، «معترض پرخاشگر»تيپ شاملِ  5قربانيان در 

شدن به يک مزاحم خياباني  های فيزيکي در طي فرايند جستجوی راه برای ارضاء غريزه تا تبديل اند )سيمای کنشگران(. عاملان مزاحمت شده

آنها در « ای جنسيتيرفتاره»و « های جنسي کنش»شوند )آيين عضويت( که در آن  های متقابل وارد مي ای از کنش کلفت، به عرصه پوست

شود  قربانيان مواجه مي«  اعتنايي بي»و « انفعال»، «فرار از موقعيت»، «برخورد ضمني»، «برخورد آشکار»هايي از جنسِ  اماکن عمومي با پاسخ

شود )مطلوبيت  )قواعد رفتار(. در اين عرصه، مطلوبيت فضا و زمان معنای متفاوتي دارد و بر مبنای اختلاط و ازدحام جمعيت تعريف مي

 کند )تجارب مشترک(.  بخش عمل مي زمان و مکان(. همچنين، در اين عرصه تجارب مشترک کنشگران به مثابۀ عامل پيونددهنده و هويت

 فرهنگ مزاحمت جنسي، تجاوز نگاری، رفتار انحرافي، مزاحمت خياباني، خرده : مردمکلیدی ��یهواژ
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  مقدمه و بیان مسئله

هايي است که زناان  يکي از انواع خشونت 8«مزاحمت خياباني»

هستند. ايان    در جوامع مختلف به اشکال متفاوت با آن مواجه

مزاحمات در  »، 2«هاا  مزاحمات غريباه  »پديده با عناويني مانند 

شود و در تماام   بيان مي 4«مزاحمت جنسي»و  9«عرصۀ عمومي

دهاد و از   های عمومي زناان را آزار ماي   ويژه مکان ها به محيط

جانبه و آزادانۀ آنها در عرصاۀ عماومي )کاه     ور فعال، همهحض

نفااس اساات(  باعاار رشااد شخصاايت و ايجادکنناادۀ اعتمادبااه

 (.894: 8913نژاد،  زاده و يوسفي )لهساييکند  جلوگيری مي

مزاحمت خياباني بخشي از تجربۀ زيستۀ بسياری از زناان  

ها منحصر باه عصار ماا نيساتند و ساابقۀ       است. اين مزاحمت

شاهرهایِ اماروزی    اما در جوامع شهری و کلان  ؛ ني دارندطولا

 شااملِ  تيا امن یلغاو  فيتعاار خورند. اگار   بيشتر به چشم مي

 تيا )امن يمني(، احساس اينيع تيحفاظت در مقابل خطر )امن

را مدنظر قرار دهيم،  (52: 8911)بوزان،  دياز ترد يي( و رهايذهن

ايان   9ا در هار  های خياباني امنيت زنان ر مزاحمت بايد گفت

 12، بيش از 5هایِ کرل اندازد. طبق بررسي معاني به مخاطره مي

 822شده در کشورهای کانادا و مصر و  درصد از زنان مصاحبه

اند در خيابان ماورد آزار و   درصدِ زنان در ايالات متحده، گفته

 32اناد. در کشاور يمان، ايان رقام بايش از        اذيت قرار گرفته

و حتي زنان متواضع و محجبه نياز از   درصد اعلام شده  است

 . (Kearl, 2011)اند  های خياباني در امان نبوده مزاحمت

های خياباني، يعناي   نوع از مزاحمت 2در اين بررسي بين 

تماايز ايجااد     هاای فيزيکاي،   های کلامي و مزاحمت مزاحمت

تاوهين،   پراني،  کنيم. مزاحمت کلامي عبارت است از متلک مي

طور کلي هر کلامي که مردان باه   لمات رکيک و بهاستفاده از ک

برناد.   قصد توهين يا ايجاد مزاحمت نسبت به زنان به کار ماي 

تالاش   مزاحمت فيزيکي به نزديکاي باه زناان،     گذشته از آن، 

                                                      
1 Street Harassment  
2 Stranger Harassment 
3 Public Harassment 
4 Sexual Harassment  
5 Kearl 

طور کلي هرگونه ايجااد تمااس    کردن بدن آنها و به برای لمس

هادافي  شود که با ا فيزيکي با زنان در اماکن عمومي اطلاق مي

جاويي و حتاي ارضااء جنساي انجاام       مانند سارگرمي، لاذت  

 (.82: 8932نهاد،  )پاکشود  مي

های خياباني  درواقع، پژوهش حاضر با تمرکز بر مزاحمت

فيزيکي در شهر تهران، قصد دارد زوايای مختلاف ايان گوناه    

بيشتر  ها را نشان دهد و گامي در راه شناساندن هرچه مزاحمت

بردارد. ضرورت مطالعۀ ايان موضاوع، در    اين پديدۀ اجتماعي

های خياباني  شود. بنا به چند دليل، مزاحمت محور مطرح مي 2

های کلامي در ايجاد ناامني و سلب  فيزيکي نسبت به مزاحمت

ويژه زنان، ساهم باه مراتاب بيشاتری      آرامش افراد جامعه و به

دارند و اين نکته يکاي از ايان محورهاا و درحقيقات، نقطاۀ      

رسد بررساي ايان ناوع از     آن است؛ بنابراين، به نظر ميشروع 

ها بيشتر ضرورت و اهميت داشته باشد. درخصاو    مزاحمت

. نخساات، بيشااتر 8دلاياال اياان مساااله، بايااد چنااين گفاات:  

های خياباني معمولاَ باه   ها دربارۀ مزاحمت ها و بررسي پژوهش

هاای فيزيکاي    اند و مزاحمات  های کلامي توجه کرده مزاحمت

بارترشان، حتاي از طارپ پژوهشاگران نياز      جود نتايج زيانباو

های کلاماي   . عاملان مزاحمت2کمتر مدنظر قرار گرفته است؛ 

معمولاَ با هادپ سارگرمي و تفارين چناين اعماالي را انجاام       

هاای   که بيشتر اوقات، هدپ عاملان مزاحمت درحالي  دهند؛ مي

ود در جاويي از زناان و ارضااء غراياز خا      فيزيکي دقيقاا  کاام  

ديگر، ازنظار نقاح حقاوق و حاريم      عبارت ها است؛ به خيابان

های  های فيزيکي چند گام از مزاحمت شخصي افراد، مزاحمت

. نکتۀ ساوم باه ناوع برخاورد زناان باا       9کلامي پيش هستند؛ 

دفااع   شود. حتاي زناان کااملا باي     مزاحمان خياباني مربوط مي

هاای کلاماي    اعتناايي از کناار مزاحمات    کم قادرند با بي دست

و ظاااهرا گاااهي بهتاارين نااوع برخااورد بااا چنااين     بگذرنااد

اعتنايي نسبت به آنهاست؛ اما درزميناۀ   هايي همين بي مزاحمت

اعتنا باشند؛ زيرا ايان   توانند بي های فيزيکي زنان نمي مزاحمت

بيشاتر   او را هرچه  اعتنايي بدون ايجاد مانع برای فرد مزاحم، بي



 
 

 83 نگاری های خياباني فيزيکي با رويکرد مردم واکاوی پديدۀ مزاحمت

 

 

. 4ود تحريک خواهد کارد و باالاخره   به تداوم رفتار مدنظر خ

هاای فيزيکاي بارای     نکتۀ آخر به درجۀ ناشناختگي مزاحمات 

بسياری از مساولان و کارگزاران جامعاه )کاه معماولاَ ماردان     

 هستند( مربوط است.  

های  محور دوم، مربوط به شباهتي است که ميان مزاحمت

يف وجود دارد. تعار 8«تجاوز جنسي»خياباني فيزيکي و پديدۀ 

متفاوتي از تجاوز وجود دارد. در نظام قضايي آمريکاا تجااوز   

مقاربت جنسي با يک زن، با زور و بارخلاپ  »عبارت است از 

های فيزيکاي   . مزاحمت(Lauer and Lauer, 2006: 148)« ميل او

« برخلاپ ميل آنها»نيز درواقع، نوعي نزديکي و ارتباط با زنان 

ها را شکل خفيفاي   زاحمتشود اين م است؛ به اين ترتيب، مي

از تجاوز در نظر گرفت کاه تقريباا  هماان تبعاات و عاوارض      

گذارناد. شاباهت    رواني و اجتماعي را در قربانيان بر جای مي

ديگر به رفتار قربانيان مربوط است. بيشتر قربانيان تجااوز، باه   

آبرو شدن يا به دليل تصورشاان از ناوع    دليل شرم، ترس از بي

دادن موضاوع تمايال    مسااولان، باه گازارش   برخورد پليس و 

ميلااي بااه  . همااين بااي(Lauer & Lauer, 2006: 148)ندارنااد 

هاای   کردن و پيگيری ماجرا دربارۀ قربانياان مزاحمات   گزارش

خاورد و ايان دقيقاا  يکاي از      خياباني فيزيکي نيز به چشم ماي 

دلايلي است که موجب غفلت مساولان، پژوهشاگران و حتاي   

 مردم از اين پديده شده است. 

نگاراناۀ   اين مطالعاه، باا چناين ديادی باه بررساي ماردم       

باه   های خياباني فيزيکي توجاه کارده اسات. باتوجاه     مزاحمت

ماهيتِ موضوع مدنظر و در نظر گرفتن ارتباط چنين موضوعي 

با آبارو، شخصايت و هويات اجتمااعي افاراد، باا اساتفاده از        

هااای کماايِ مبتنااي باار خوداظهاااری، ازجملااه پيمااايش،  روش

به حقيقت بسيار دشوار و حتي در مواردی غيارممکن  رسيدن 

هاا احتماال کشاف     بوده ياا درصاورت اساتفاده از ايان روش    

شده اسات؛ بار ايان     زوايای پنهان اين پديده، به شدت کم مي

رسد مطالعۀ کيفي با ماهيت موضاوع بيشاتر    اساس، به نظر مي

                                                      
1 Rape 

تناسب دارد. همچنين، در مطالعۀ حاضر، درخصاو  چرايايِ   

 انحرافاي  رفتارهای نگاریِ مردمنگاری بايد گفت  مردمانتخاب 

 شناساي  جامعاه  ۀحاوز  در انحرافاات  مطالعاۀ  روش تارين  مهم

نگاریِ موفق درزمينۀ رفتارهای  مطالعات مردم. است انحرافات

هياو درباارۀ    مای نگارانۀ هنِری مطالعات مردمانحرافي ازجمله 

 ,Mayhew)الکال   باه  معتاادان  و برها جيب ،گری تکدی فحشا،

 کنندگان درزمينۀ مصرپ بکر نگاریِ هوارد مطالعۀ مردم، (1968

، پژوهش الف هاانرز درخصاو    (Becker, 1963) جوانا ماری

باا   و مطالعۀ ويلياام فاوت وات،   (Hannerz, 1980)فرهنگ فقر 

شواهدی زنده  (Footwyte, 1963)« جامعۀ گوشۀ خيابان»عنوانِ 

مناساب   ۀنگااری شايو   مردم راز نقطه نظبرای اين ادعا هستند. 

در هنگاام   اين رفتارها ۀ، مطالعرفتارهای انحرافي ۀبرای مطالع

 مانند نيز رو کج افراد مطالعات، . مطابق اين گونهانجام آنهاست

 گساترش  و بسط را خا  زندگي شيوۀ يک ديگری گروه هر

 بهنجاار  و معناادار  معقاول،  ۀجنبا  آنهاا  خود برای که دهند مي

 ايان  زنادگي  ناوع  ايان  فهام  برای شيوه بهترين ن،دارد؛ بنابراي

نگاراناه در زنادگي آنهاا     با رويکردی مردم پژوهشگر که است

 ,Hobbs) کناد  درگير شود و رفتارهايشان را از نزديک مشاهده

هاای روش   باه ظرفيات   بر هماين اسااس، باتوجاه    (347 :2001

هااايي از جاانس  نگاااری در کشااف و توصاايف پديااده  مااردم

افااي و نيااز توانااايي اياان روش در مطالعااۀ    رفتارهااای انحر

ايم در قالب  های اجتماعي در حين انجام آنها سعي کرده پديده

های خيابااني فيزيکاي    نگاری پديدۀ مزاحمت يک مطالعۀ مردم

گرايانه توصيف  را واکاوی و ابعاد مختلف آن را به شکلي واقع

يرناد:  گ ها نيز اين موارد را در بار ماي   کنيم. ابعاد اين مزاحمت

سيمای کنشگران دخيل در آن، توزيع زماني و فضايي پدياده،  

 قواعد حاکم بر رفتارهای کنشگران و ... .

 

 پیشینۀ تجربی پژوهش

طبق بررسي پيشينۀ تجربي اين موضوع، هيچ مطالعاۀ مساتقلي   

هاای خيابااني    طور مشخص درزمينۀ معنای خا  مزاحمت به
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ي مطالعااتي چاه در   طاور کلا   فيزيکي انجام نشده است؛ امّا به

ايران و چه در ساير کشورها درباارۀ معناای عاام ايان پدياده      

شود آنها را در دو دستۀ کلي جای داد:  انجام شده است که مي

شده با  های کيفي و مطالعات انجام شده با روش مطالعات انجام

هااای کمااي. در دسااتۀ نخساات اياان مطالعااات،   کمااک روش

هاای کيفاي و    گيری از روش اند با بهره پژوهشگران سعي کرده

های عميق با زنان، تجربۀ زيساتۀ آنهاا را    ويژه انجام مصاحبه به

با مزاحمت خياباني ارزيابي کنند و از اين رهگذر، باه   درارتباط

شناختي از زوايای مختلف اين پديده دست يابند و آثار آنها را 

باه   در زندگي اجتماعي افاراد جامعاه مشاخص کنناد. باتوجاه     

ها باا پاژوهش حاضار، در     روشيِ اين دسته از پژوهشقرابت 

 کنيم. ادامه نتايج برخي از آنها را بررسي مي

( در پاژوهش خاود ضامن    8911اباذری و همکاارانش ) 

اناد   زن سااکن شاهر تهاران، از آنهاا خواساته      42مصاحبه باا  

چگونگي ماديريت بادن خودشاان را در زماان روياارويي باا       

ني در فضاهای ايان چنيناي   خطرات شهری و نيز احساس ناام

شاده   دهد مقولات اصلي اساتخرا   بازگو کنند. نتايج نشان مي

اناد از:   درخصو  بدن زنان و احساس نااامني عباارت باوده   

هااای  هااراس از ورود بااه حااوزۀ عمااومي، حرکاات در حااوزه

تکااراری، هااراس از شااب و تاااريکي و پشاات ساار گذاشااتن 

همچناين، طباق   مرزهای سنتي و ناامن از جانب زنان فاحشاه.  

 84های ساختاريافته با  ( از مصاحبه8914نتايج مطالعۀ ذکايي )

دختر و زن ساکن تهران، همۀ آنها درزميناۀ مزاحمات جنساي    

ها مزاحمت جنساي   اند. براساس اين مصاحبه هايي داشته تجربه

های شلوغ، ازجمله در وساايل نقلياۀ عماومي بيشاتر      در مکان

گيارد و   ک را در بار ماي  های لمساي ياا متلا    است و مزاحمت

هاا ماواردی چاون     العمل زناان در برابار ايان موقعيات     عکس

ساکوت تاا قااراردادن کياف و کلاساور بااه عناوان حائال يااا       

نکاردن ماردان، باه     تذکردادن هستند که بعضا  درصورت توجه

ای ديگار، ساحابي و    انجامند. در مطالعاه  فحش و ناسزا نيز مي

خياباني را ازنظار زناان   های  ( پديدۀ مزاحمت8911همکاران )

اناد کاه ايان زناان،      شهر سنند  ارزيابي و به اين نتيجه رسيده

تاارين عاماال تهديااد باارای خااود  مزاحماات خياباااني را مهاام

هاای رکياک و رفتارهاای غيرعاادی      پندارند. متلک، حرپ مي

اناد.   هايي است که زنان اين شهر تجربه کرده ازجمله مزاحمت

خصو  برای زناان روساتايي    ههای خياباني ب تجربۀ مزاحمت

با در نظر گرفتن امنيت آنها در روستا بسايار ساخت و دشاوار    

های جادی   های مختلف، محدوديت ها و مکان بوده و در زمان

( 8932کرده است. ايمان و همکااران )  در تحرک آنها ايجاد مي

هاای کيفاي ضامن     در مطالعۀ ديگری براساس نتايج مصااحبه 

هاای خيابااني    ای از مزاحمات  ارمقولاه بندی چه ارائۀ يک طبقه

اند  های بصری، کلامي، تعقيبي و لمسي دريافته شامل مزاحمت

هااای بصااری بيشااترين شاايوع را در بااين انااواع     مزاحماات

هااای خياباااني دارنااد و پااس از آن، بااه ترتيااب     مزاحماات

هاای بعادی    های کلاماي، لمساي و تعقيباي در رتباه     مزاحمت

بخاش کماي ايان پاژوهش،      هاای  هستند. همچنين، طبق يافته

هاای   درصد( در برابر مزاحمات  12بيشتر پاسخگويان )حدود 

 دهند.  خياباني پاسخ منفعلانه نشان مي

شده، مطالعۀ حاضار از ديگار مطالعاات     طبق مطالب گفته

 2نگاری و مبتني بار   متمايز است؛ زيرا از جنس مطالعات مردم

از دياد  اصل يا رکن اساسي است. رکن نخست، بررسي پديده 

 شخصاي،  ۀمشااهد  باه  تعهاد تمامي کشنگران دخيل در آن و 

 رفتار ۀدربار دقيق اطلاعات کسب راه ۀمنزل به تجربه، و تعامل

شاده درخصاو     در بيشاتر مطالعاات انجاام    انحرافي اسات. 

های خياباني به اين رکن، توجه نشده اسات. در ايان    مزاحمت

اناد   را سنجيده ها نويسندگان صرفا  از نگاه زنان مساله پژوهش

و آنچه که مغفول مانده، توجه به پديدۀ مدنظر ازنظر عاملان يا 

همان مزاحمان خياباني است. رکن ديگر، توجه باه رفتارهاای   

انساني دقيقا  در زمان و مکان وقوع آن است که از اين مسااله  

هاای کيفاي    نيز در بسياری از مطالعات حتاي متکاي باه روش   

های بسياری از ايان مطالعاات، از    يافتهاند؛ چنانکه  غفلت کرده

شده با زنان دربارۀ تجرباه گذشاتۀ آناان باه      های انجام مصاحبه



 
 

 28 نگاری های خياباني فيزيکي با رويکرد مردم واکاوی پديدۀ مزاحمت

 

 

 دست آمده است. 

ايام؛ بار ايان     در اين مقاله، به دو اصل يادشده توجه کرده

آماده از تجرباۀ    دسات  اساس، مطالعۀ ما بر پاياۀ اطلاعاات باه   

احمان خياباني زيستۀ هر دو گروه از کشنگران، يعني زنان و مز

انجام شده است و همچنين، در طي اين مطالعه، با حضاور در  

هايي که براساس مطالعۀ مقدماتي بستر بروز ايان   ميدان )مکان

اند و با وفور اين رفتارهاا   ها در آنها مساعد بوده گونه مزاحمت

در آنها مواجه هستيم( از تکنياک مشااهدۀ مياداني نياز بارای      

ايم و درواقاع، مشااهدات مياداني     رفتهتکميل اطلاعات بهره گ

 های اصلي اين مقاله هستند.  يکي از بنيان

 

 چهارچوب مفهومی

نگااری   شده، مطالعۀ حاضر با رويکارد ماردم   طبق مطالب گفته

انجام شده و به هماين دليال، آشاکارا جايگااه نظرياه در آن،      

های منطبق بر رويکرد قياسي متفاوت اسات.   نسبت به پژوهش

ای برای مطالعات مياداني و   هايي نظريه، پايه پژوهشدر چنين 

هااای نظااری يااا بسااط و توسااعۀ آنهااا محسااوب  ارائااۀ گاازاره

شود؛ بلکه بيشتر برای شناخت پژوهشگر با ابعاد موضاوع   نمي

رود و  های نظاری مارتبط باا آن باه کاار ماي       و مفاهيم و بنيان

 حاضر به اين امر اختصا  يافته است. بخش

دهنادۀ   طالاب، رويکردهاای نظاری ارائاه    به ايان م  باتوجه

کنايم. در   های خياباني را مارور ماي   هايي دربارۀ مزاحمت تبيين

عرصۀ نظاری ايان واقعيات پذيرفتاه شاده اسات کاه پديادۀ         

های جنسي دليال واحادی نادارد و باا معرفاي ياک        مزاحمت

شااود بهتاارين تبيااين را  چااارچوب مفهااومي مشااخص، نمااي

با وجاود   (Skaine, 1996: 60)درخصو  اين پديده ارائه کرد 

اين، براساس بررسي مباني نظری اين موضاوع، درمجماوع از   

شده بارای   اندازهای مختلف، پنج رويکرد پذيرفته زوايا و چشم

اناد از:   تبيين اين پديده وجود دارد که اين رويکردهاا عباارت  

 ,Farley, 1978; MacKinnon, 1979)فرهنگي  -رويکرد اجتماعي

Malovich & Stake, 1990; Tangri & Hayes, 1997  رويکارد ،)

، رويکارد کليشاۀ   (Gruber, 1992; Tangri et al. 1982ساازماني ) 

 ,Gutek & Morasch, 1982; Tangri & Hayes) 8نقاش جنسايتي  

و  (Tangri et al., 1982)شناختي  زيست -، رويکرد طبيعي(1997

 .(O'Hare & O'Donohue, 1998)شناختي  -رويکرد اجتماعي

هااای  فرهنگااي بيشااتر در تاااوری  -رويکاارد اجتماااعي 

 گستردۀ های و آن دسته از زمينه شود شناسي مشاهده مي جامعه

 آنهاا  های خيابااني در  مزاحمت کند که مي بررسي اجتماعي را

هاای   مزاحمت ها نظريه اين به باتوجه. شوند مي پديدار ايجاد و

 گرايااي جنساايت و جنساايتي نااابرابری منطقاايِ پيامااد خياباااني

 ,Gutek, 1985; Thomas & Kitzinger)هستند  جامعه در موجود

 جنساي،  مزاحمات  فمينيستي، ديدگاه در نظر گرفتن با .(1997

 و دار سالطه  مرداناۀ طارپ   ايادئولویی  با آن، شکل از گذشته

 ,Matchen & DeSouza, 2000; Stockdale) جنس ماذکر  برتری

 صاورت جانس   ود، باه نوع نگاه زنان به خ. دارد ارتباط (1993

های جنسي نسبت باه آناان تاأثير     تر در بروز مزاحمت ضعيف

هاای   زناده نگاه داشاتن کليشاه     ها باا  همين مزاحمت اما دارد؛

 نابرابری حفظ و بازتوليدِ به به نوعي نقش، انتظارات مربوط به

 ;Gutek, 1985)کنناد   موجود در جامعه نيز کمک ماي  جنسيتي

Malovich & Stake, 1990; Pryor; 1987; Schacht & Atchison, 

1993; Tangri & Hayes, 1997).  گذشته از آن، رويکرد سازماني

 از ای گسااترده طيااف بااا جنسااي را کنااد مزاحماات سااعي مااي

يعناي   موقعيت، و قدرت نابرابری ازجمله موضوعات سازماني

تبياين   جنسي دهندۀ احتمال بروز مزاحمت موضوعات افزايش

 و اجتمااعي  رويکارد  همانند سازماني نيز ریتاو بنابراين، کند؛

کنناادۀ  فرهنگااي باار نااابرابری قاادرت بااه شااکل عاماال تبيااين

کند؛ اما باا ايان تفااوت کاه در      های جنسي تأکيد مي مزاحمت

های ساازماني و کااری مادنظر     محيط در نابرابری قدرت اينجا

های جنسي عاملي ماثثر   است و اين مساله، در بروز مزاحمت

 ود.  ش دانسته مي

 وضاعيت  کناد  ماي  کليشۀ نقاش جنسايتي تالاش    تاوری

مارتبط کناد. بار     جنسايتي  انتظاارات  و را با اعتقادات ای زمينه

                                                      
1 Sexrole Spillover 
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ای از  با مجموعاه  زنان و نظريه، مردان اين ای پايه مبنای فرض

هاای   به موقعيت جنسيت، بر مبتني انتظارات و پيشين باورهای

هاا   اين موقعيات شوند و رفتارهايشان در  کنش متقابل وارد مي

مبتني بر همان باورها و انتظارات است؛ به اين ترتيب، تااوری  

های جنسي را در وضعيتي  کليشۀ نقش جنسيتي بروز مزاحمت

هاايي متفااوت باا     داند که زنان، در موقعيات  بيشتر محتمل مي

شاده در بااور جنسايتي افاراد ظااهر شاوند ياا         مسائل تعريف

نشان دهند. طبق ايان تااوری   رفتارهايي متفاوت با آن از خود 

پلايس،   افسار  تاکسي، مانند رانندۀ نامتعارفي های نقش زنان در

هاای جنساي را    اجرايي و ... بيشاترين ميازان مزاحمات    مدير

 & Brown, 1998; Gruber, 1992; LaFontaineکنناد )  ماي تجرباه  

Tredeau, 1986; Niebuhr & Boyles, 1991 .)  رويکارد طبيعاي- 

 جاذابيت  احمت جنسي را نتيجۀ جساتجوی شناختي مز زيست

 بر. داند مي همسر گزينش در طبيعي عنصر جنسي، يعني همان

 بارای  ماردان  تماايلات دروناي   پژوهشاگران،  ايان  طبق نظار 

تار شاکل    قاوی  همسار  ياافتن  و مخاالف  جنس با درگيرشدن

 معناای  باه  جنسيِ اين چنيناي  رفتارهای بنابراين، گرفته است؛

 تمااايلاتِ اياان (.Barak et al., 1995: 984) مزاحماات نيساات

ميااان  بااه نااوعي تااوازن غيرطبيعااي مضاااعف مااردان، جنسااي

هماين مسااله،    و شود مي زنان منجر و مردان جنسي تمايلات

 هاای خيابااني را   تهاجمي ازجملاه مزاحمات   جنسي رفتارهای

رويکرد آخر، رويکارد  . (Tangri & Hayes, 1997) کند ايجاد مي

 ارتبااط  باه  ايان رويکارد، باتوجاه    شناختي است و -اجتماعي

و نياز باا در    جنساي  مزاحمت و جنسي تجاوز بين شدۀ فرض

 به تجاوز توضين در اجتماعي -شناختي های نظر گرفتن نظريه

 ;Drieschner & Lange, 1999)نقشي اساسي داشته اسات   عنف

Gannon et al., 2008;Ward et al., 1997)  ،باه نظار    بناابراين

 تجااوز  شناختيِ -های اجتماعي تبيين همان ازرسد استفاده  مي

در تبيينِ پديدۀ مزاحمت جنسي نياز کارسااز باشاد.     عنف، به

 -تبياينِ اجتمااعي   جنساي  مزاحمات  ادبياات  خلاصاه،  طور به

دهاد؛   ارائه نماي  های جنسي شناختيِ مشخصي برای مزاحمت

ازنظار تجرباي مطالعاات     پژوهشيِ اين موضوع، ادبيات اما در

نظرياۀ   تطبيق صورت چشمگيری از د دارد که بهمتعددی وجو

 حماياات جنسااي موضااوع مزاحماات شااناختي بااا -اجتماااعي

در  شاناختي  -اجتمااعي  نظرياۀ  مرکزیِ براساس اصل .کند مي

جنسايِ غيرمتعاارپ،    رفتارهاای  با مدتِ مرداني حافظۀ طولاني

ايان   کاه  ها و باورهاای جنساي وجاود دارد    ای از تم مجموعه

در آنهاا باه    اجتمااعي  اطلاعات ود پردازشش باورها باعر مي

 :Ward & Keenan, 1999)ای متفاوت از بقيه انجاام شاود    شيوه

822.) 

براساس اين مطالب، هرکدام از اين رويکردها از منظر متفاوتي 

کنند؛ اماا باديهي اسات     های جنسي نگاه مي به پديدۀ مزاحمت

ا در نظار  ها تبيين کامل و جاامعي با   کدام از اين تاوری که هيچ

دهند و رسايدن باه    گرفتن تمامي ابعاد پديدۀ مدنظر، ارائه نمي

کاارگيری هماۀ ايان     تبيين کامل اين پديده، احتمالا  مستلزم باه 

 ها در کنار هم است. تبيين

 

 روش پژوهش

ايام و   نگااری بهاره گرفتاه    برای انجام پژوهش، از روش مردم

 هاای  هپدياد  مطالعاۀ  بارای  مناساب  شايوۀ  نگااری  مردم ازنظر

 اسات  انجامشاان  هنگاام  در آنهاا  فرهنگي مطالعاۀ  و اجتماعي
(Abel, 1999:233.) 

ايم از اين متد برای بررسي پديدۀ  در اين مقاله، سعي کرده

های خياباني فيزيکي استفاده کنيم و به هماين دليال،    مزاحمت

ايم؛ يعناي   نگاری توجه کرده به دو اصل اساسيِ مطالعات مردم

هاای خيابااني فيزيکاي     ا قربانياان مزاحمات  با   جز مصااحبه  به

های مادنظر، عوامال    )زنان(، مطلعان محليِ مستقر در محدوده

ها و نيز خاودِ مزاحماان    کنترل اجتماعي فعال در اين محدوده

هاايي کاه براسااس مطالعاۀ      خياباني با حضور در ميدان )مکان

ها در آنها مسااعد باوده    مقدماتي بستر بروز اين گونه مزاحمت

ست و با وفور اين رفتارهاا در آن منااطق مواجاه هساتيم( از     ا

تکنيااک مشاااهدۀ ميااداني نيااز باارای تکمياال اطلاعااات بهااره 

هاای اصالي    ايم و اين مشاهدات، درواقع، يکي از بنياان  گرفته

مطالعۀ ماا هساتند. همچناين، بارای ارزياابي مسااله از منظار        
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هااای خياباااني فيزيکااي( سااعي  کنشااگران )عاااملان مزاحماات

هايي نيز با اين افراد انجاام دهايم کاه مطاابق      ايم مصاحبه ردهک

به دشواریِ جلب اعتماد آناان و راضاي    مطالب پيشين، باتوجه

ها يک نفر از ايان افاراد    کردنشان به مشارکت در اين مصاحبه

 با ما همکاری کرده است.

شاود گفات    طاور خلاصاه ماي    با عنايت به اين مسائل، به

نگاری است و در طي اين پژوهش،  ردمشدۀ ما م روش استفاده

بارداری   از دو تکنيک مصاحبه و مشاهدۀ مياداني و يادداشات  

ايام. همچناين، براسااس     برای گردآوری اطلاعات بهاره بارده  

نبااودن اسااتفاده از تکنيااک  ماهياات موضااوع ماادنظر و ممکاان

مشاهدۀ آشکار، مشاهدات يادشاده از جانس مشااهدۀ پنهاان     

ه دو صورت مقطعي و مساتمر ياا   هستند. مشاهدات، در کل ب

هاای   بندی براسااس يافتاه   اند که اين دسته انجام شده     دار دنباله

مطالعۀ مقدماتي باوده اسات. مشااهدات مقطعاي مرباوط باه       

، گذرا و بسته به موقعيت است؛  ای های لحظه مشاهدۀ مزاحمت

اما مشاهدات مستمر، مربوط به تعقياب و مشااهدۀ رفتارهاای    

که دقيقاَ با هدپ ايجاد مزاحمت و ارضاء غريازه  افرادی است 

گذارند؛ بنابراين، رفتار انحرافي آنها مساتمر،   ها مي پا به خيابان

ماادت اساات. درحقيقاات، پايااۀ اصاالي    دار و طااولاني دنبالااه

 مشاهدات ما همين دستۀ دوم از رفتارها است.

 

 گیری شیوۀ نمونه

تفاده شده اسات  گيری تدريجي اس در اين مقاله، از شيوۀ نمونه

گيری درباارۀ انتخااب و در کناار هام      و در اين روش، تصميم

ها و ...( طي  مکان  ها، قراردادن اطلاعات تجربي )موردها، گروه

شود. سثال اصلي در  ها انجام مي فرايند گردآوری و تفسير داده

در مرحلۀ بعدی ساراغ کادام   »ها عبارت است از:  گزينش داده

. ماا باه دنباال    (891 : 8911)فليک، « ا ... بروممورد، مکان ي  گروه،

هاای   های خيابااني )مزاحمات   بررسي نوع خاصي از مزاحمت

ايام   هاايي رفتاه   ايم؛ به همين دليل، به سراغ مکان فيزيکي( بوده

ايم مواردی از ايان   کرده که براساس بررسي مقدماتي تصور مي

هاا و   شاوند. طباق بررساي    ها يافته مي ها در آن مکان مزاحمت

ها اين گوناه رفتارهاا    مشاهدات قبلي نويسنده، در برخي مکان

بازارهاا و  »شود باه   شوند که از آن جمله، مي وفور يافت مي به

، «اناد(  مراکز خريد )که با شلوغي و ازدحاام جمعيات مواجاه   

هاای پرازدحاام    برخي ايساتگاه »، «ها و معابر شلوغ شهر ميدان»

ييزه در ايام منتهي باه عياد ياا    های بهاره يا پا جشنواره»، «مترو

ها با  برخي سازمان»، «ها ايام منتهي به شروع مدارس و دانشگاه

هاای   برخاي تجمعاات ماوردی در مناسابت    »و « مراجعۀ زياد

اشاره کرد؛ اما مطاابق مطالاب قبال، در ياک مطالعاۀ       «مختلف

کيفي توجه به همۀ موارد نيز مدنظر نيست. برخلاپ مطالعات 

 کل به نمونۀ معرّپ يک از نتايج تعميم هدپ، آنها کمي که در

 تبياين  ياا  توصيف کيفي های روش هدپ است، جامعۀ مدنظر

ممکن است؛ بر ايان اسااس،    شکل ترين مشروح به پديده، يک

لازم است ميدان مطالعه را محدود کنيم و در مقابل، تمرکز بار  

 .8اين موارد محدود را افزايش دهيم

                                                      
ها هساتند کاه باه دليال      شونده ها آن گروه از مصاحبه منظور از شاهدان مزاحمت 8

ان ممکن اسات رفتارهاای مزاحماان    موقعيت شغلي خا ، بيشتر از ساير شهروند

 خياباني را مشاهده کنند.



 

 

 8931تابستان ، دوم، شماره 25، شماره پياپي شتمسال ههای راهبردی مسائل اجتماعي ايران،  پژوهش 24
 

 

 های دموگرافیک ها برحسب ویژگی شونده صاحبهتوزیع فراوانی م -1جدول 

 ها بر حسب جنسیتشونده توزیع مصاحبه

 جمع مرد زن

22 83 45 

 ها بر حسب وضعیت تأهلشونده توزیع مصاحبه

 جمع مجرد متأهل

24 22 45 

 ها بر حسب نقش در پژوهششوندهتوزیع مصاحبه

 جمع عامل مزاحمت مزاحمتشاهد  قربانی مزاحمت

24 22 8 45 

 ها بر حسب سنشونده توزیع مصاحبه

 و سال 02 سال 02تا  02 سال 02تا  02 سال 02زیر 

 بیشتر

 جمع میانگین سنی

1 82 89 3 99.49 45 

 ها بر حسب وضعیت شغلیشوندهتوزیع مصاحبه 

 جمع دانشجو دارخانه کارمند )اداری( کارمند )امنیتی( کاسب )بازاری(

89 3 3 2 1 45 

 

به اينکه بخش چشمگيری از  با اين استدلال و نيز باتوجه

شهرِ تهران واقع  82شده، در منطقۀ  های مستعدِ شناسايي مکان

ايم  ميدان مطالعه انتخاب کرده عنوان  اند، اين منطقه را به شده

ان معين و در محدودۀ اين منطقه نيز مشخصا  بر چند مک

اند از: چهارراه گلوبندک،  ها عبارت ايم. اين مکان متمرکز شده

های واقع در اين محدوده،  محدودۀ بازار تهران و بازارچه

های متروی پانزده خرداد، امام خميني و دروازه  ايستگاه

های يادشده، براساس ارتباط آنها با  شميران. انتخاب مکان

ها با هدپ  به اين مکان موضوع مدنظر و منحصرکردن مطالعه

متمرکزساختن مطالعه و اجتناب از اتلاپِ بيهودۀ زمانِ 

های  پژوهشگران انجام شده است. همچنين، تعيين حجم نمونه

شده و مصاحبه، براساس اشباع نظری حاصل شده  مشاهده

مورد  45مورد مشاهده و  44است که درمجموع، شامل 

شده در  های بررسي مصاحبه هستند. جزئيات مربوط به نمونه

 ارائه شده است. 8های ميداني در جدول شماره  طي مصاحبه

 

 ها وتحلیل داده شیوۀ تجزیه

ها و مشاهدات ميداني  شده از مصاحبه اطلاعات گردآوری

آمده، با استفاده از تحليل  دست های به سازی شده و متن پياده

محتوای کيفي در قالبِ شش حوزۀ محتوايي شاملِ توصيف 

های خياباني فيزيکي،  مای عاملان و قربانيان مزاحمتسي

توصيف عرصۀ کنش متقابل مزاحم و قرباني، توزيع فضايي/ 

 و رواني های خياباني فيزيکي در شهر، تبعات زمانيِ مزاحمت

فيزيکي و دلايل بروز و تداوم  خياباني های مزاحمت اجتماعي

، در شش اند. اين تحليل تحليل شده و ها تجزيه اين مزاحمت

سازی  خلاصه»، «8تقسيم متن به واحدهای معني»مرحله شامل 

تخصيص کد به واحدهای معني »، «واحدهای معني

فرعي و  2های ادغام کدها و ساختن مقوله»، «شده خلاصه

ارائۀ مدل »و درنهايت « استخرا  تم مرکزی متن»، «اصلي

 ).Eli et al., 2014(انجام شده است « نهايي پژوهش

 
                                                      
1 Meaning Unit 
2 Category 
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 ها دپذیری یافتهاعتما

 های کيفي، روش تأويلي و تفسيری های با عنايت به ريشه

اسات  حوزه اين در برانگيز تأمل مقولات ازجمله مبحر اعتبار

که در مطالعات کيفي معمولا  در قالب مفهوم اعتمادپذيری به 

ها  بودن توصيف به واقعي شود. اعتمادپذيری اين امر توجه مي

 ۀره دارد و عبارت است از درجاهای پژوهش اشا و يافته

کنندگان پاژوهش و  ها برای شرکت بودن يافته اعتمااد به واقعي

ای کاه ايان پاژوهش در آن انجاام شاده است؛  برای زمينه

، پژوهشها و نتايج  پژوهشگر در يافته مطالب ذکرشدۀ يعني

هستند ذهن پاسخگو موجود در نظر و مطالب مدهمان 

شده برای  اقدامات انجام در مقالۀ حاضر، (.22: 8915)حريری، 

 مدنظر، به اين شرح است: مسالۀرسيدن به 

تماس طولاني با ميدان پژوهش و انجام مشاهدات مستمر  •

 در طول انجام کار،

های  های مختلف و متناسب با ظرفيت استفاده از بيان •

شدن از فهم  ها و به اين صورت، مطمان شونده مصاحبه

 از جانب آنان،درست موضوع 

خطاهای احتمالي  بر غلبه های مکانيسم سازی فراهم •

از صورت موازی  زمان و به همازجمله استفاده 

های  گران و مقايسۀ داده گران و مشاهده مصاحبه

 شده به دست آنها،  گردآوری

شده ازطريق  دنبال فرايندهای سازی صحت شفاپ •

 ها،  مستندسازی مراحل مختلف کدگذاری و تحليل داده

گيری از آراء پژوهشگران همکار در مرحلۀ کدگذاری  بهره •

گيری درخصو  مقولات، براساس  ها و تصميم داده

 اجماع گروهي و

گيری هدفمند، به نام  ای خا  از نمونه گيری از گونه بهره •

گيری  گيری با بيشترين نوسان، در کنار نمونه نمونه

 شترينبي با اما اندک، مواردی تدريجي برای انتخاب

رصد  منظور ها به ها و مشاهده در مصاحبه ممکن تفاوت

 تغييرات پديدۀ مدنظر. دامنۀ

 

 های پژوهش یافته

م. لازم به يپرداز يپژوهش م یافته هاين قسمت به ارائه يدر ا

، مبتني بر تحليل ن مطالعهيج ايافته ها و نتاين است تمام يتوض

آمده از چندين منبع مختلف اعم از  دست اطلاعات به

ها، مشاهدات ميداني، تجارب عاملان و قربانيان و ...  مصاحبه

ای به يک منبع اطلاعاتيِ  هستند و در ارائۀ هيچ يافته و نتيجه

 واحد اکتفا نشده است.

 

 یابانیخ های مزاحمت یانو قربان عاملان سیمای توصیف

 فیزیکی

های  اراتي ضمني درخصو  ويژگيدر مشاهدات ميداني اش

ای مزاحمان خياباني اعم از سن و وضعيت تأهل و  زمينه

پايگاه اجتماعي اين افراد وجود دارد. در همين زمينه، ازجمله 

شده زياد به چشم  های ظاهری که در افراد مشاهده ويژگي

های مندرس و  خورده است، مواردی از اين قبيل هستند: لباس

بسته يا کثيف،  های پينه نزده، دست ی شانه، موها اتونکرده

داشتن يک  ورورفته و نيز همراه نزده و رنگ های واکس کفش

 کيف دستي حاوی لباس يا وسايل کار در ساعات پاياني روز.

ناخواه ما را به اين ايدۀ قالبي رهنمون  ها خواه اين ويژگي

و  ها ساکنان مناطق پايين شهر اند که عاملان اين مزاحمت شده

؛ اما در ميان افراد   اعضاء طبقات پايين اجتماعي هستند

شده، يا به عبارت بهتر، در ميان مزاحمان خياباني به  مشاهده

ايم که ظاهری کاملاّ متفاوت با  مواردی نيز برخورد کرده

های  هايي چون لباس اند. ويژگي شده داشته توصيفات گفته

های  کفش  شده، های اصلاح صورت  اتوکرده و مرتب،

داشتن يک کيف دانشگاهي، سبک رسمي  همراه  زده، واکس

کردن و ... در ميان اين افراد کم ديده شده است؛ اما  صحبت

دهد افراد متعلق به پايگاه  همين تعداد کم نيز نشان مي

 هايي شرکت دارند. اجتماعي بالا نيز در چنين فعاليت

همچنين، برخي مقولات از تحليل محتوای کيفي 

شده با مطلعان محلي و کسبۀ فعال استخرا   های انجام احبهمص

شهریِ  کليشۀ جوانِ پايين»اند از:  اند که اين موارد عبارت شده
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و « نداشتن شرط سني برای مزاحمت خياباني»، «مجرم

  ؛ بنابراين،«های خياباني فيزيکي خصلت غيرطبقاتيِ مزاحمت»

های اجتماعي و  شود قاطعانه از ويژگي بندی کلي نمي در جمع

شود  کم مي فردی مزاحمان خياباني صحبت کرد؛ اما دست

ها محدود به مردانِ  گفت برخلاپ تصور عموم، اين مزاحمت

سال و  جوانِ مجردِ محلاتِ پايين شهر نيست و مردان ميان

سال متأهل و به اصطلاح بالای شهری نيز چنين  کهن

 شوند. رفتارهايي را مرتکب مي

طبق مشاهدات مربوط به سيمای قربانيان، گذشته از آن، 

های  در برخورد نخست، مزاحمان خياباني به زناني با ويژگي

ظاهری خا ، شامل ظاهر جوان و جذاب، تناسب اندام و با 

کنند؛ اما  نما تعرض مي های مد روز يا به اصطلاح بدن لباس

های اصلي آنها بيشتر زناني هستند که در برابر  هدپ يا طعمه

دهند. اين  العملي نشان نمي های انجام شدۀ آنها عکس ضتعر

دار مزاحمان  های مکرر و دنباله زنان، در معرض مزاحمت

اند و اتفاقا  در مقايسه  خياباني قرار دارند. آنها ظاهرا خجالتي

 تری دارند. با دستۀ نخست، پوشش بسيار معمولي

ه ها ما را ب ها و مشاهده در کل، تحليل محتوای مصاحبه

عبور »، «کننده نبودن عنصر سن تعيين»سه مقولۀ اصلي شامل 

« نگاه کالاگونه به بدن زن»و « کننده از کليشۀ پوشش تحريک

که در ايدۀ قالبي )که معمولا  در بحر  رساند؛ درحالي مي

های کلامي و چه  های خياباني، چه در نوع مزاحمت مزاحمت

ولاتي مانند شود( شايد مق فيزيکي، در جامعۀ ما مطرح مي

و ... بيشترين تکرار و فراواني « بدحجابي»، «پوشش نامتعارپ»

را داشته باشند. اين تصوير، درواقع، با نوعي سرزنش قرباني و 

های اين چنيني  دانستن خود در موقعيت دادن او به مقصر سوق

ها و در  کردن وی به سکوت در اين موقعيت آن ملزم تبع و به

های اين  به مزاحمان همراه است و يافتهمقابل، پروبال دادن 

کم،  اند؛ زيرا دست پژوهش، کاملا  آن را زير سثال برده

های فيزيکي چندان با واقعيتِ موجود  درخصو  مزاحمت

 انطباق ندارد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  مقولات مربوط به سیمای کنشگران -1شکل 

 کنندهعبور از کلیشۀ پوششِ تحریک

 

 کنندگی عنصر سنعدم تعیین

 

 نگاه کالا گونه به بدن زن

 

 ناکارآمدی کلیشۀ جوانِ پایین شهریِ مجرم

 

های خیابانی خصلت فراطبقاتیِ مزاحمت

 فیزیکی

فقدان شرط سنی برای مزاحمت  

 خیابانی

 

مربوط به مقولات 

سیمای قربانیان 

های مزاحمت

 خیابانی

مقولات مربوط به 

سیمای مزاحمین 

 خیابانی

 

 سیمای کنشگران

 

 

همه زنان و 

مردان در 

معرض مسئله 

 هستند
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 عرصۀ کنش متقابل مزاحم و قربانی: توصیف رفتارها

مقولۀ اصلي  4ها  های حاصل از مصاحبه حليل محتوای متناز ت

های متقابل مزاحمان خياباني فيزيکي و قربانيان  درزمينۀ کنش

ها/  کلفت پوست»اند از:  استخرا  شده است که آنها عبارت

دستان »، «کنش جنسي/ رفتار جنسيتي»، «ها طلب فرصت

ه، اين و در ادام« آزمون مدارا»و « های چسبناک مزاحم/ بدن

 شوند. مقولات بررسي و تشرين مي

طبق اظهارات برخي از  ها: طلب ها/ فرصت کلفت پوست

شونده، برخي از مزاحمان به همان برخوردها و  زنان مصاحبه

کنند و  اکتفا مي« طلبانه فرصت»های کوتاه، گذری و  تماس

دار اقدام  های دنباله برای تعقيب زنان و ايجاد مزاحمت

ی نمونه، در متن مصاحبۀ يکي از زنان آمده کنند؛ برا نمي

 است:
ای هست و سريع رد  اين کارشون بعضي وقتا لحظه»... 

دار هست؛ يني  رن؛ ولي بعضي وقتام ادامه شن مي مي

کلفته و تا وقتي که موقعيتش  يارو ديگه خيلي پوست

افته و مزاحمت  جور پشت سر آدم راه مي باشه، همين

 «.کنه ايجاد مي

برای « کلفت پوست»شونده از وایۀ  جا مصاحبهدر اين

توصيف دستۀ ديگری از مزاحمان خياباني استفاده کرده است 

رسد عنوان مناسبي برای مقولۀ يادشده باشد.  که به نظر مي

رفتارهای انحرافي اين گروه از مزاحمان، کاملا  با گروه 

های  کنند از فرصت نخست متفاوت است؛ يعني آنها سعي مي

آميز بهره ببرند؛ به اين ترتيب،  صورت شيطنت آمده، به پيش

، به نام  مزاحمان خياباني فيزيکي را در يک دوگانه

 کنيم. بندی مي مقوله« ها طلب ها / فرصت کلفت پوست»

براساس نتايج، برخي از  جنسیتی: رفتار/ جنسی کنش

های خياباني جنبۀ شوخي و شيطنت دارد و شايد  مزاحمت

العمل در مقابل  شکل نامتعارپ و ناپختۀ عکسبشود آنها را 

هايي از اظهارات زنان، به  جنس مخالف قلمداد کرد. در بخش

 خوريم:  عباراتي ماننداين موارد بر مي

 شن مي رد سريع و هست ای لحظه کارشون بعضيا

 .رن مي

 يا  

 هم مزاحمتي يه گذری و شيطنته حد در بعضياشون

  ،برات دارن

 يا اين عبارت: 

 مزاحم گفتن متلک و زدن تنه همون حد در عضياب

 شن.  مي

دهند اين دست  نوعي نشان مي همۀ اين اظهارات، به

صورت هدفمند و با هدپ ارضاء اميال جنسي  ها به مزاحمت

افتند؛ بلکه برحسب موقعيت و تصادپ، مزاحمان  اتفاق نمي

ممکن است رفتار نامتعارفي نيز از خود نشان دهند. اين شکل 

تر ولي  ادبانه های خياباني فيزيکي درواقع شکل بي مزاحمت از

شود که  حال غريزیِ واکنش به جنس مخالف دانسته مي درعين

بندی شده  مقوله« رفتارهای جنسيتي»در پژوهش حاضر، به نام 

ها  ها به نوع ديگری از مزاحمت است؛ اما در همين مصاحبه

چه ماهيت و  نيز اشاره شده است که چه ازنظر جنس رفتار،

های دستۀ نخست  چه هدپ فرد مزاحم، کاملا  با مزاحمت

تفاوت دارد؛ برای مثال، به اين بخش از سخنان يکي از 

 ها دقت کنيد: شونده مصاحبه
بعضياشون بدتر تو جاهای شلوغ مثل همين جا دنبال 

زنن  افتن و هر جا فرصت کنن، دست مي آدم راه مي

هت. انگار کاری چسبونن ب بهت يا خودشون رو مي

 ندارن و اومدن تو خيابون که مزاحم بقيه بشن.

گرفتن از  ها و نيز کمک با کمي دقت در اين مصاحبه

شود  تصوير مشاهدات ميداني قرارگرفته در اختيار تيم، مي

اند؛  ها کاملا  با نوع قبلي متفاوت فهميد اين نوع از مزاحمت

ا هدپ ارضاء غريزۀ زيرا در اينجا فرد با قصد قبلي و دقيقا  ب

کند  جنسي به خيابان آمده است و برای همين، تلاش مي

ای مناسب پيدا کند و پس از يافتن آن، رفتارهايي از  سویه

های  کنش»شود در مقولۀ  دهد که دقيقا آنها را مي خود بروز مي

خصو ، از يکي از مزاحمان  بندی کرد. دراين دسته« جنسي

اش  با اين رفتارها نياز جنسي خياباني پرسيده شده است آيا

شود و او در پاسخ، ضمن تأييد اين موضوع، در  ارضاء مي

 گويد: طور مي دادن اين اتفاق، اين توضين چگونگي رخ
دونم؛ همين که با طرپ تماسي داشته باشي  چه مي
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ديگه، بدنش رو لمس کني مثلا  يا خودت رو بچسبوني 

شي  ، ميجوری ارضا بشي بهش. وقتي عادت کني اين

 ديگه؛ تعجبي نداره که ....

ها  به اين مساله، بايد گفت اين دسته از مزاحمت باتوجه

های کلامي و  ازنظر ماهيتِ رفتار، بيشتر از اينکه شبيه مزاحمت

های جنسيتي باشند،  آميزِ مبتني بر واکنش برخوردهای شيطنت

 قرابت دارند؛ زيرا در هر دو مورد،« تجاوز به عنف»با پديدۀ 

طرفه و برخلاپ ميل طرپ  ای يک کند به گونه فرد سعي مي

 جويي و خود را ارضا کند. مقابل، از او کام

های  در کنار يافته :چسبناک های بدن/ مزاحم دستان -

دهد  ها نشان مي گران ميداني تحليل محتوای مصاحبه مشاهده

آميز مزاحمان مواجه  زنان مشخصا  با دو نوع رفتار تعرض

کنند در شلوغيِ جمعيت و دور  اين افراد يا سعي مي شوند. مي

ويژه  ها برسانند و به از چشم شاهدان، دستانشان را به بدن زن

کنند بيش از  های جنسي آنها را لمس کنند يا تلاش مي اندام

ها نزديک شوند و بدن خود را به بدن آنها  حد معمول، به زن

شود که  مشاهده ميهايي  بچسبانند. اين نوع رفتار، در موقعيت

ای شلوغ متوقف و مشغول خريد، صحبت يا  قرباني در نقطه

های  که گاهي متوجه تماس طوری هر فعاليت ديگری شود؛ به

کند فرد پشت  طور کلي تصور نمي شود يا به فرد مزاحم نمي

 سر او از جنس مخالف باشد!

های  براساس تحليل محتوای متن آزمون مدارا:

اهدات ميداني رفتارهای انحرافي آمده از مش دست به

شود  ها بيشتر در مقولۀ دستان مزاحم خلاصه مي طلب فرصت

های مزاحمي  ها نيز دست کلفت رود. پوست و از آن فراتر نمي

جويي جنسي آنها از زنان بيشتر ازطريق  دارند؛ اما کام

شود و حرکت  کردن بدنشان به بدن قرباني ميسر مي نزديک

زدن قرباني و سنجش ميزان مدارای او  حکدستان آنها برای م

آميز است. همين نکته، در متن  در مقابل رفتارهای تعرض

 شود: شده با يکي از مزاحمان نيز مشاهده مي مصاحبۀ انجام
تماس اول معمولا  خيلي گذرا و خفيفه؛ يه جوری که 

کنه عمدی نبوده يا حتي عمدی هم باشه،  طرپ فکر مي

لي يه؛ ولي با همون برخورد يه برخورد خيلي معمو

توني واکنش طرپ رو متوجه  کوچيک هم، قشنگ مي

 هاس. بشي و تشخيص بدی که از کدوم دسته خانم

به عبارت بهتر، اين دسته از مزاحمان در لحظۀ نخست 

کنند طي يک فرايند، احتمال پرخاشگری،  سعي مي

العمل آشکار يا هرگونه برخورد تند قرباني را برآورد  عکس

نند و در صورتي که احتمال اين موارد را ضعيف بدانند، ک

های جنسي شديدتر از  اعمال انحرافي خود را در قالب کنش

صورت نزديکي و تماس بدني با  تماس نخست و معمولا  به

آزمون »دهند. اين فرايند در پژوهش حاضر، با نام  قرباني ادامه 

ممکن است  بندی شده و البته، در مواردی هم مقوله« مدارا

خوبي انجام نشود؛ برای مثال، در بخشي از  آزمون مدارا به

 مصاحبه با يکي از مزاحمان به اين نکته اشاره شده است:
آره ديگه؛ اين )اشاره به همان آزمون مدارا( يه ترفنده. هر 

کنه، اين رو بلده؛ البته يه وقتايي هم  کسي که اين کارو مي

ني طرپ اصلا  متوجه ممکنه تشخيصت اشتباه باشه؛ يع

يه و  برخورد اول نشده باشه و تو تصور کني که آدم آرومي

بعدش ديگه دردسر بشه برات يا برعکس، تو تصورت اين 

که اتفاقا  کنه باهات؛ درحالي باشه که طرپ برخورد تندی مي

 خيلي آدم ريلکسي يه.

های ميداني گاهي در بين  مطابق بخش ديگری از مشاهده

 هايي رخ  خياباني نيز کنش و واکنشخود مزاحمان 

دهد. براساس اين نتايج، مزاحمان خياباني در نخستين  مي

برخورد حضور فرد مزاحم ديگر را در اطراپ خود متوجه 

شده با يکي از همين مزاحمان،  شوند. در مصاحبۀ انجام مي

 مشخصا  به اين موضوع اشاره شده است:

يه که تو کنم اين يه جور بيماری  گاهي فکر مي

بعضي آدما هست. فقط من نيستم. تو همين خيابونا 

خيليا رو ديدم که مثل منن؛ البته شما شايد 

فهمم که  بينم، مي شون نشيد؛ ولي من تا مي متوجه

 اين مشکل رو دارن ... 

دهد کنش و واکنش ميان  های ميداني نشان مي مشاهده

 گيرد که يک قرباني مزاحمان معمولا  زماني شکل مي

شود. شايد اين  ناخواسته، برای دو يا چند مرد مزاحم سویه مي

موضوع در نگاه نخست کمي عجيب به نظر برسد؛ اما 
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های مورد علاقۀ آنان، يعني  بودن تعداد سویه به اندک باتوجه

العمل بازدارندۀ چشمگير،  اندام بدون عکس زنان زيبا و خوش

ها  نه قربانياحتمال تجمع چند فرد مزاحم در اطراپ اين گو

نيز بسيار زياد است. طبق مشاهدات ميداني در چنين 

هايي مزاحمان بلافاصله حضور رقيب را احساس  موقعيت

شکل « کنش متقابلي ميان رقبا»کنند و از همين لحظه  مي

 برانگيز است. گيرد که بسيار تأمل مي

شود  براساس تحليل محتوای اين بخش از مشاهدات، مي

های مبتني بر تضاد منافع  دشونده در موقعيتکنش متقابل ايجا

را ازلحاظ ماهيت يا تِمِ مرکزی در قالب سه مقولۀ اصلي شامل 

بندی کرد. همچنين،  دسته« گزيني دوری»و « همکاری»، «نزاع»

های مختلف مزاحمان خياباني پيوند دارد  اين مقولات با تيپ

اين و بر همين اساس، در مطالعۀ حاضر سه تيپ متفاوت از 

تيپ مزاحم »اند از:  اند که آنها عبارت افراد شناسايي شده

در «. تيپ مزاحم منزوی»و « تيپ مزاحم بامرام»، «شق کله

 کنيم: ادامه، مقولات يادشده را توصيف و تشرين مي

گران  های مشاهده مطابق يافته کنش متقابل مبتنی بر نزاع:

اطلاع از محح  ميداني در بسياری از موارد، فرد مزاحم به

کند  شود و حضور او را تحمل نمي حضور رقيب برآشفته مي

و درصدد کنارزدن او و در اختيار گرفتن سویۀ مد نظر بر 

آيد. در چنين موقعيتي کنش متقابل بين رقبا بيشتر بدون  مي

ارتباط کلامي است و حتي تماس چشمي نيز ميان آنها برقرار 

افتد، مبتني بر  ميشود و تمام آنچه بين آنها اتفاق  نمي

های فيزيکي است؛ برای نمونه، در مشاهدات ميداني  کنش

يکي از پژوهشگران در ايستگاه متروی دروازه دولت، چنين 

 آمده است:
مرد مزاحم پشت سر خانم جواني در صف آقايان منتظر 

محح  پايد. به رسيدن قطار است و زيرچشمي او را مي

کند خود را به  ي ميتوقف قطار در ايستگاه، با عجله سع

شود  دختر جوان نزديک کند؛ اما در همين لحظه، متوجه مي

تری نسبت  تر و در موقعيت مناسب مرد ديگری که نزديک

به دختر جوان ايستاده است، با يک حرکت سريع خود را 

شود و در همين  رساند. در قطار باز مي به پشت سر او مي

اشي از تلاش بقيۀ لحظه، هردوی آنها از شلوغي و همهمۀ ن

برند.  کنند و به طرپ قرباني هجوم مي مسافران استفاده مي

کنند خود را به بدن قرباني  حال که سعي مي هردو درعين

دهند و با همين فشارها به  بچسبانند، همديگر را نيز هل مي

کنم به داخل قطار بروم تا  شوند. سعي مي قطار وارد مي

ما ازدحام بيش از حد جمعيت ادامۀ اتفاق را مشاهده کنم؛ ا

 شود. در ورودی واگن، مانع از ورودم به داخل قطار مي
های  دهند در کنش اين مشاهدات، همچنين نشان مي

متقابل مبتني بر نزاع، مفهوم قدرت معنای متفاوتي دارد. در 

های کنش متقابلي، کنشگری که هراس چنداني از  اين موقعيت

در « تابلوشدن»اصطلاحِ عاميانه  نما شدن يا به بدنامي، انگشت

های  شود و در موقعيت جمع ندارد، قدرتمندتر دانسته مي

رقابتي ضمن کنارزدن رقيب ضعيف يا به عبارتي رقيب 

؛ بر همين 8کند کارتر و باحياتر، قرباني را تصاحب مي محافظه

اساس، اين تيپ از مزاحمان در مطالعۀ حاضر در قالب مقولۀ 

 اند. بندی شده دسته« قش تيپ مزاحم کله»

: در مواردی نيز کنش متقابل مبتنی بر همکاری

گيری نوعي همکاری، همراهي و  مشاهدات ميداني شکل

اصطلاحا  کار گروهي را در بين مزاحمان خياباني مشخص 

کند؛ برای نمونه، به اين بخش از مشاهداتِ يکي از  مي

 پژوهشگران ميداني توجه کنيد:
کند تا  ها را زيرورو مي ارد روسریزن جوان خم شده و د

روسری مدنظرش را پيدا کند و سویه همچنان پشت سر 

قرباني ايستاده، شالي را در دست گرفته است و آن را 

خواهد نشان دهد که قصد خريد  کند؛ مي برانداز مي

اش را کمي به عقب کشيده است  روسری را دارد. بالاتنه

ي دقت مشاهده که فروشنده مشکوک نشود؛ اما با کم

اش را کاملا  به بدن قرباني چسبانده است  تنه شود پايين مي

کند. مرد  و حتي هرازگاهي با دست نيز بدن او را لمس مي

کم به طرپ  زد، کم ديگری که اطراپ اين صحنه پرسه مي

شود و در همان لحظه، اول تماس  حراجي متمايل مي

گردد و  رميمختصری با يکي از زنان دارد. زن بلافاصله ب

                                                      
دهد، در ذهن  روزه در زير پوست شهر رخ مي مشاهدۀ اين گونه رفتارها که همه 8

های جانوران شکاری را برای راندن  گر ناخواسته رفتارهای حيواني و تلاش مشاهده

کند. رقيب تداعي مي
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کند. مرد مزاحم دستش را بالا  با تعجب نگاهش مي

کند. به نظر  آورد و خيلي مثدبانه عذرخواهي مي مي

رسد نقشش را خوب بازی کرده است و زن متقاعد  مي

دهد،  شود که عمدی در کار نبوده است. سری تکان مي مي

ها  شود و مجددا  به تماشای روسری جا مي کمي جابه

د. مرد مزاحم که خيالش کمي راحت شو مشغول مي

کشد و در کنار سویۀ  شود، مقداری خودش را کنار مي مي

گيرد. به نظر  اصلي )همان مرد مزاحم اول( قرار مي

رسد قصد دارد ريسک نکند و به همان زن جوان،  مي

تر  يعني قرباني سویۀ اصلي نزديک شود. کمي نزديک

عي رود. کيف کوچکي در دست راستش است. س مي

کند کيف را طوری بگيرد که دستش از پهلو بدن زن  مي

جوان را لمس کند. سویۀ اصلي کاملا  متوجه حضور 

رقيب شده است و هرازگاهي زيرچشمي او را نگاه 

کند. حدودا  يک دقيقه اوضاع به همين منوال سپری  مي

شود؛ پس از آن، سویۀ اصلي آرام سرش را به سمت  مي

رسد چيزی به  گرداند. به نظر مي مرد مزاحم رقيب بر مي

جا شده و  گويد. در همين لحظه، سویه کمي جابه او مي

کشد و مرد مزاحمِ رقيب، با يک  خودش را کنار مي

گيرد و پشت سر  پشتي جای او را مي حرکت آرام و لاک

ايستد. سویۀ اصلي هنوز شال را در دست  زن جوان مي

دارد و پشت سر آنها کمي متمايل به راست ايستاده و 

های مرد مزاحم نگاه مي کند که  زيرچشمي به حرکت

حالا کاملا  خود را به قرباني چسبانده است. حالت 

دهد که انگار شال را نپسنديده است.  اش را تغيير مي چهره

شود و درِ گوشِ مرد  گذارد. خم مي ال را سر جايش ميش

ای بر لب  که خنده گويد و درحالي مزاحم رقيب چيزی مي

 شود .... دارد از آنجا دور مي

اين متن، تيپ متفااوتي از مزاحماان خيابااني را نماايش     

از آن « تيپ مزاحم باامرام »دهد که در مطالعۀ حاضر، به نام  مي

تن، در اينجا کنش متقابل ميان مزاحمان شود. طبق اين م ياد مي

کاملا  مبتني بر همکاری و مشارکت است. در اينجاا بارخلاپ   

تری  مقولۀ قبلي عرصۀ کنش متقابل ميان رقبا وضعيت متفاوت

دارد و در اين عرصه، از تماس چشمي گرفته تا ايماا و اشااره   

خصاو ، حتاي    شود. دراين و حتي ارتباط کلامي مشاهده مي

از مااوارد،   مشاااهدۀ پژوهشااگران ميااداني در برخاايبراساااس 

نفاره   های دو يا سه صورت گروهي )که بيشتر گروه مزاحمان به

کنند که در اين حالت، در بيشتر اوقات يکي از  است( عمل مي

آنها مشغول تعرض به سویۀ مدنظرش است و يک ياا دو نفار   

شاوند( باه شاکل     ديگر)که در اينجا همکاار او محساوب ماي   

کنناد   دهند؛ يعني سعي ماي  ان، وظيفۀ پوشش را انجام ميپشتيب

طوری در پشت سر همکار خود قرار بگيرند که ديد شااهدان  

عيني را کاور و باه ايان ترتياب، کاار او را راحات کنناد. در        

صاورت ناوبتي    های مختلف، نقش اين افاراد نياز باه    موقعيت

شااود و هرکاادام از آنهااا بااه نوباات در موقعياات   عااوض مااي

 گيرند. ها قرار مي ي از سویهجوي کام

حالت ديگر  :گزینی کنش متقابل مبتنی بر دوری 

های متقابل، درگيرنشدن با رقيب، چه  شده در کنش ديده

صورت مشارکت و سعي در دورشدن  صورت نزاع و چه به به

از او است. در موارد زيادی از مشاهدات ديده شده است که 

يب در قلمروی محح اطلاع از حضور رق فرد مزاحم به

کند موقعيت را ترک و از او دوری کند.  فعاليت خود، سعي مي

ها نيز کنش  يابيم اتفاقا  در همين موقعيت با کمي دقت در مي

متقابل پنهاني بين مزاحمان وجود دارد. آنها حضور همديگر 

کنند و به همين حضور واکنش نشان  سرعت احساس مي را به

است از جنس نزاع، همکاری  دهند که اين واکنش، ممکن مي

 يا ترک صحنه و دورشدن از رقيب باشد.

رفتار اين گروه از مزاحمان در واکنش به حضور رقيب 

کند او خود را  گر احساس مي صورتي است که مشاهده به

داند. درحقيقت، يک  از او مي« تر محترم»متفاوت يا به عبارتي 

زاحمان نهفته نکتۀ روانشناختي در اين کنش و واکنش ميان م

است. آنها چون خود درگير رفتارهای انحرافي ذکرشده 

هستند، ظاهرا چندان از زشتي چنين رفتارهايي مطلع نيستند و 

در زمان مشاهدۀ همين رفتارها از فرد ديگر، احساس بدی به 

گران ميداني به  های مشاهده  دهد. در يادداشت آنها دست مي

اين رفتار، اشاره شده است؛  اين حس بد يا تنفر اين افراد از

 شود: برای مثال، اين مورد ذکر مي
جوان مزاحم با ديدنِ اين صحنه )منظور صحنۀ تعرض 

کند. از بين  فرد ديگر به يک زن جوان است( مکر مي

کند آن صحنه  آورد و سعي مي جمعيت سرش را بالا مي
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شود و  اش برافراخته مي را با دقت نگاه کند. چهره

ه به آنجا چشم دوخته است، خود را از بين طور ک همان

ها  کشد و در آن طرپ خيابان، به نرده جمعيت کنار مي

شود  وضوح مي کند. به دهد و سيگار روشن مي تکيه مي

کنم در نقش يک  نفرت را در نگاهش ديد. سعي مي

که حساس نشود، به او نزديک  نحوی شهروند عادی و به

کنم و به همان صحنۀ  اش، توقف مي شوم. در چند قدمي

مزاحمت فرد مزاحم )که همچنان ادامه دارد( خيره 

های من به آن  کنم او نيز متوجه نگاه شوم. احساس مي مي

نگاه کن، »گويم:  دادن سرم مي ن    نقطه است.پس از تکا

اين جمله را طوری «. کشه مرد گنده خجالت نمي

 گردد و گويم که او نيز بشنود. بلافاصله بر مي مي

و سيگارش را زير !« يه مشت آشغالن ديگه »گويد:  مي

 رود. کند و مي پايش خاموش مي

اما مطاابق برخاي از مشااهدات پژوهشاگران، رفتارهاای      

قدری آشکارا و جسورانه  ها به انحرافي اين مزاحمان در خيابان

فاارض  شااود کااه پاايش شاارمانه انجااام مااي و بااه تعبيااری بااي

کناد؛   روه را کااملا  رد ماي  باودن ياا باحياابودن ايان گا      محترم

گزيني از رقيب، نه ناشي از  رسد اين دوری بنابراين، به نظر مي

ناوعي متاأثر از    نماشدن، بلکاه باه   احتياط و اجتناب از انگشت

تيپ شخصيتي اين افراد است؛ زيرا آنها تمايل دارناد کارشاان   

پايش ببرناد. ايان    « مسالک  هم»را تنها و به دور از چشم افراد 

تياپ مازاحم   »براساس همين ويژگاي در قالابِ مقولاۀ    افراد، 

 اند. بندی شده دسته« منزوی

حال پس از اين توصيفات، چنانچه صحنۀ کانش متقابال   

هاای   ها و نياز کانش   بين مزاحمان و زنان قرباني اين مزاحمت

متقابل بين خود مزاحماان خيابااني را در ذهان خاود تصاوير      

عرصۀ حيات وحش را کنيم، شايد ايدۀ شباهت اين عرصه، به 

شود به شاکلي   بهتر درک کنيم؛ زيرا عناصرِ دنيای وحش را مي

ديگر در عرصۀ کنش متقابال مياان مزاحماان و قربانياان آنهاا      

گيرناد:   مشاهده کرد که اين عناصر، ايان ماوارد را در بار ماي    

جسااتجوی شااکار، انتخاااب طعمااۀ مناسااب، کشاامکش ميااان 

ا و گاهي همکااری  ه شکارچي و شکار، رقابت ميان شکارچي

  آمدن بر طعمه و ... ؛ يعني شباهتي بسيار تلخ ... آنها برای فائق

هااای پااژوهش،  تااا اينجااا تاالاش کاارديم براساااس يافتااه

تصويری از شيوۀ عمل مزاحمان ارائه کنايم؛ اماا نباياد از ايان     

های خياباني خصلتي دوسويه  مساله نيز غافل بود که مزاحمت

ارند و با بررسي رفتارهای يک طرپ و مبتني بر کنش متقابل د

شود تصوير کااملي   های خياباني( نمي ماجرا )عاملان مزاحمت

ترسايم کارد.   « عرصۀ کنش متقابال باين مجارم و قربااني    »از 

به اين مطلب، لازم است به طرپ ديگر ماجرا )قربانياان   باتوجه

های خياباني( نيز توجه کارد و ايان گاروه نياز باياد       مزاحمت

های  های مواجهه با پديده و ساير جنبه ولویی، شيوهازلحاظ تيپ

 کنش متقابلي خود بررسي شوند.

در همين زمينه، براساس نتايج تحليال و کدگاذاری ماتن    

برخاورد  »ها زنان در قالب پانج مقولاۀ اصالي شاامل      مصاحبه

و « انفعااال»، «فاارار از موقعياات»، «برخااورد ضاامني»، «آشااکار

ای خيابااني فيزيکاي واکانش    ه نسبت به مزاحمت« اعتنايي بي»

دهند. شايد بشود تعادادی از مقاولات يادشاده را در     نشان مي

 اين بخش از اظهارات فرد مزاحم پاسخگو شناسايي کرد:
جور واکانش   شون که يه بستگي به آدمش داره ديگه؛ همه

شاان و  دن. بعضياشااون خيلااي عصاابي مااي نشااون نمااي

در حاد  دن؛ بعضياشاون   العمل نشون ماي  عکس بلافاصله

العمال   دن. بعضي ديگاه عکاس   غرزدن واکنش نشون مي

کنن در برن از اون موقعيت. هار   تندی ندارن و سعي مي

 کس يه جوره ديگه.

 کنيم: در ادامه، هرکدام از مقولات يادشده را تشرين مي

هاای   : گروهي از زنان، در مقابل مزاحمتبرخورد آشکار

آن واکنش نشاان  مانند و بلافاصله نسبت به  جنسي ساکت نمي

صورت کلامي يا در مواردی فيزيکاي   دهند. اين واکنش، به مي

و معمااولا  تنااد، پرخاشااگرانه و همااراه بااا عصاابانيت اساات.  

برخوردهای اين گروه از زنان طوری است که افراد حاضار در  

شوند و هماين   محدودۀ وقوع مزاحمت، از اين اتفاق مطلع مي

آبروشادن   تي از قبيل بيمساله، فرد مزاحم را در معرض خطرا

در جمع، برخوردهای قهری مردان ديگر و حتي افتادن در دام 

خصاو ، يکاي از    دهد. دراين عوامل کنترل اجتماعي قرار مي

 کننده در مصاحبه، چنين گفته است: زنان شرکت
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مونم؛ به هر صورتي که  من در مقابل اين آدما ساکت نمي

وماده کاه   دم؛ حتاي پايش ا   العمل نشاون ماي   شده عکس

جاا    شخصي تو خيابان مزاحمم شاده و برگشاتم هماون   

 زدم تو دهنش.

اش باا مزاحماان    شوندۀ ديگاری شايوۀ مواجهاه    يا مصاحبه

 کند: طور توصيف مي خياباني را اين
زارم پررو بشان.   دم؛ نمي من جواب اين جور آدما رو مي

اگه دور و اطراپ پليسي، حراستي، کساي باشاه، ساريع    

دم  دم يا اگه نبود، خودم جوابش رو مي بهشون اطلاع مي

 برم. و آبروش رو مي

اين گروه از زناان، در پاژوهش حاضار در قالاب مقولاۀ      

هاايي کاه    اناد. مزاحمات   بندی شاده  دسته« معترضِ پرخاشگر»

شاوند، خيلاي کوتااه و     قربانيان پرخاشاگر باا آن مواجاه ماي    

 شود. سطحي است و در حد همان تماس نخست، متوقف مي

هاای   گروه دوم از زنان نيز به مزاحمات  د ضمنی:برخور

دهند؛ اما اين واکانش باه شاکلي     افراد مزاحم واکنش نشان مي

جاز خاود قربااني و فارد      است که در بيشتر اوقات، کساي باه  

شود و هر آنچه هست، در کنش متقابال   مزاحم متوجه آن نمي

دهد؛ برای مثال، يکي از همين  بين فرد مزاحم و قرباني رخ مي

 زنان اين چنين اظهار کرده است:
والا من هار وقات کاه ببيانم يکاي خيلاي پيلاه شاده و         

العملاي از خاودم    کنم يه عکس شه، سعي مي مزاحمم مي

کنم ياا   آلود نيگاش مي گردم غضب نشون بدم؛ مثلا  بر مي

 دم بهش .... تذکر مي

آمده، اين شيوۀ مواجهه با مزاحمان نياز   دست طبق نتايج به

دارد؛ اما با ايان تفااوت    را از ادامۀ مزاحمت باز مي فرد مزاحم

که در شيوۀ برخورد آشکار، فرد مزاحم معمولا  مکان مدنظر را 

کلا  ترک و حتي مطابق با گفتۀ يکي از مزاحمان در مصااحبه،  

باارای ماادتي او را از انجااام رفتارهااای اياان چنينااي منصاارپ 

پرخاشگر را ايان   کند. او اتفاقات بعد از مواجهه با قربانيان مي

 کند: گونه توصيف مي
شام واقعاا .    افته، داغاون ماي   هر بار که اين اتفاق برام مي

کنم هرجور کاه   دم. سعي مي هزار بار به خودم فحش مي

شده، خودم رو از اون موقعيت خلا  کنم. خلا  کاه  

بيانم هناوز آباروم جلاوی      شم، به خودم که ميام و مي مي

تاه، هازار مرتباه خادا رو     دوست و آشنا و محل کاار نرف 

گم ديگه تماوم شاد. باه هايچ      کنم. به خودم مي شکر مي

 کنم ديگه .... قيمتي اين کار رو نمي

درخصو  برخوردهای ضمني دستۀ دوم از زنان، بارهاا  

مشاااهده شااده اساات کااه فاارد ماازاحم پااس از مواجهااه بااا   

شود و بلافاصاله،   برخوردهای اين چنين، از کنار قرباني رد مي

های ديگری را برای رفتارهای انحرافي خود هدپ قارار   سویه

دهد. اين گروه از زناان، ضامن برخاورد و مقابلاه باا فارد        مي

کنناد؛ باه    اعتبارکردن او در ملاء عام اجتناب ماي  مزاحم، از بي

معتارض  »ای باه ناام    همين دليل، در پژوهش حاضر در مقوله

 اند. بندی شده دسته« محترم

بعادی بارخلاپ دو گاروه قبلاي      دستۀ فرار از موقعیت:

کنند خودشان را از صحنه خار  و اصطلاحا  از  بيشتر سعي مي

موقعيت فرار کنند. اين شيوۀ مواجهاه باا مزاحمات، بيشاترين     

هااا دارد و در  فراوانااي را در بااين قربانيااان اياان مزاحماات   

هايي از اين نوع شايوۀ برخاورد مشااهده     ها نيز نمونه مصاحبه

 شود: مي
کنم برخورد تندی انجاام بادم؛ يعناي     جرأت نميمعمولا  

ترسم آبروی خودم بره. بيشاتر تاو ايان مواقاع      بيشتر مي

کنم از اون موقعيت خودم رو خلا  کانم کاه    سعي مي

 ديگه در دسترس اون آدم نباشم.

 کارده  فيتوصا  نيچنا  را تيا موقع نيا گريد ۀنمون اي

 :است
رو  روباه هاا   جور مزاحمات  من معمولا  مواقعي که با اين 

رم داخاال  دم يااا مااي  شاام، مساايرم رو تغيياار مااي   مااي

فروشگاهي، جايي و بعد از اينکه مطمان شادم شاخص   

 دم. مزاحم رفته، ميام راهم رو ادامه مي

بااه جاانس واکنشااي کااه بااه  اياان گااروه از زنااان، باتوجااه

دهند، در پژوهش حاضر  های فيزيکي مردان نشان مي مزاحمت

 اند.  بندی شده دسته« کار معترض محافظه»در حيطۀ مقولۀ 

دهااد فاارد ماازاحم،  نتااايج مشاااهدات ميااداني نشااان مااي

ها باشد، با چنين برخوردی  کلفت مخصوصا  اگر از تيپِ پوست

شود. حتاي در ماواردی    معمولا  از ادامۀ مزاحمت منصرپ نمي

مشاهده شده که قربااني مشخصاا  بارای فارار از دسات فارد       
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و ...، به فروشاگاه خلاوتي وارد   مزاحم يا احيانا  به قصد خريد 

شده و فرد مزاحم، بعد از صرپ مدت زماني نسبتا  طولاني در 

شدن قرباني به دنبال او به راه  محح خار  اطراپ فروشگاه، به

 افتاده است.

شااود کااه  گااروه بعاادی زناااني را شااامل مااي   انفعااال:

داننااد؛ امااا  هااای فيزيکااي مااردان را آزاردهنااده مااي مزاحماات

ها حتي در مقايسه باا گاروه    سبت به اين مزاحمتواکنششان ن

هاايي ضامن    تر است. آنها در چنين موقعيات  قبلي نيز منفعلانه

دانناد در مقابال رفتارهاای     دچارشدن به نوعي سردرگمي نمي

انحرافي فرد مزاحم چه بايد بکنند و همين ساردرگمي باعار   

ای از خاود نشاان    شاود آنهاا واکانش چشامگير بازدارناده      مي

کنناده، واکانش    د؛ به عنوان نمونه، يکي از زناان مصااحبه  ندهن

 کند: های فيزيکي اين گونه بيان مي خود را به مزاحمت
در مقابل اين رفتارها اگاه برگاردی واکانش تناد نشاون      

ره و هام اون آدم   بدی، هم آبرو و حيثيات خاودت ماي   

شه يا ممکنه بيخودی شر به پا بشه. من معماولا    رسوا مي

ترسم واکنش تند نشون بادم. آدم واقعاا    ع ميتو اين مواق

 ها .... دونه چيکار بايد بکنه تو اين موقعيت نمي

« معتاارض منفعاال»اياان گااروه از زنااان هاام در مقولااۀ  

هاای باه مراتاب شاديدتر و      اناد و مزاحمات   بندی شاده  دسته

تااری را در مواجهااه بااا ماازاحمين خياباااني متحماال   طااولاني

های ميداني پژوهشگر ديده  دهشوند.  در يک مورد از مشاه مي

که فرد مزاحم يکي از قربانيان منفعل را  تعقيب و به او مکررا 

کرده است. در اين مورد، فرد مزاحم، در مسير خارو     تعرض

از ايستگاه متروی پاانزده خارداد، واکانش انفعاالي قربااني را      

متوجه شده و به دنبال او به راه افتاده و در تمام طول مسير تاا  

خل بازار طلافروشان، به او تعرض جنسي کرده اسات. ايان   دا

وياژه در زماان توقاف قربااني      ها در داخل باازار، باه   مزاحمت

ها ادامه داشته و همچنين، در مساير   جلوی ويترين طلافروشي

برگشت نيز وضعيت به همين منوال باوده اسات. درمجماوع،    

گار مياداني نزدياک باه ياک       های مشااهده  مطابق با يادداشت

هاای شاخص    ساعت و نيم، قرباني دائما در معرض مزاحمات 

 مزاحم قرار داشته است.

هااای ميااداني و چااه در  چااه در مشاااهده اعتنااایی: باای

ايم که طبق طارز   ها با تيپ ديگری از زنان مواجه شده مصاحبه

های فيزيکاي   رفتار يا لحن کلامشان، ظاهرا برای آنها مزاحمت

آزاردهنده نيسات. در مصااحبۀ   های قبلي  مردان به اندازۀ گروه

هاا   شده با يکي از مزاحمان نيز باه ايان گاروه از قربااني     انجام

 اشاره شده است:
افتاه. معماولا  اون جاوری     وتوک اين اتفاق مي خيلي تک

نيست؛ ولي خاب ماواردی هام باوده کاه اتفاقاا طارپ        

ومده از اين قضيه؛ البته گفتم کاه خيلاي    ا خوشش هم مي

 کم پيش مياد اين.

شاده باا زناان قربااني نياز باه        های انجام در بين مصاحبه

ايم کاه تقريباا  خاود را در مقابال رفتارهاای       موردی برخورده

داد. در بخشي از مصااحبه،   اعتنا نشان مي انحرافي مزاحمان بي

هاا چناين اظهاار     اش با مزاحمات  او درخصو  شيوۀ مواجهه

 نظر کرده است:
زيااد حساسايت   ها هميشه هست؛ من  اين جور مزاحمت

تاونم وايسام باا عاالم و آدم      دم بشاون. نماي   نشون نمي

بجنگم که؛ اگه کاری باشاون نداشاته باشاي، خودشاون     

 رن. شن مي بالأخره خسته مي

قرباااني »در پااژوهش مااا اياان گااروه از زنااان در مقولااۀ  

تارين   شرمانه ترين و بي بندی و بيشترين، طولاني دسته« خيال بي

 شوند.  متحمل ميهای فيزيکي را  مزاحمت
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 ها عرصۀ کنش متقابل مزاحم و قربانی؛ کنشگران و کنش -0شکل 

 

 های خیابانی فیزیکی   زمانی مزاحمت -توزیع فضایی

های خياباني فيزيکي مشاهدات  درزمينۀ توزيع زماني مزاحمت

طاور کلاي    هاا، اعيااد و باه    دهد مناسبت تيم پژوهش نشان مي

هاای خاصاي از    هاا ياا مکاان    جمعيت در خيابان اوقات تجمع

شود. در ساير  شهر، ايام مطلوب مزاحمان خياباني محسوب مي

ويژه ساعات بعد از ظهر روزهاای   مقاطع نيز ايام آخر هفته، به

شانبه، تاردد مزاحماان در امااکن عماومي و       چهارشنبه و پانج 

اد آميز آنها نسبت باه زناان زيا    آن وفور رفتارهای تعرض تبع به

است. مطاابق نتاايج ايان مشااهدات، مزاحماان خصوصاا در       

بعد از ظهر، تصاور   82-22قبل از ظهر و  82-89ساعات بين 

هاای مدنظرشاان شالوغ و پرتاردد      هاا و مکاان   کنند خيابان مي

روناد و اعماال انحرافاي     ها مي است؛ برای همين، به آن مکان

 شوند. خود را مرتکب مي

ضااهای خاصاي انجاام    هاا در ف  توزيع فضاايي مزاحمات  

هاای جنساي    صورت فضاهای آلوده به مزاحمت شود که به مي

هاا هساتند: منطقاۀ باازار،      اند و شامل اين مکاان  شناسايي شده

روهاای   ها، راهروهای تنگ، اماکن شالوغ، پيااده   داخل بازارچه

های مترو، فضاهای تنگ،  های شلوغ، ايستگاه پرجمعيت، مغازه

وغ، نمايشاگاه کتااب، مراسام    هاای شال   هاا، فروشاگاه   حراجي

عزاداری و عاشورا و ... . قطعا  اين رفتارها محدود به فضاهای 

يادشده نيستند و بيشتر اين فضاها احتمالا  به دليل نزديکاي باه   

هاا متباادر شاده     شونده ها به ذهن مصاحبه محل انجام مصاحبه

است؛ اما تحليل محتوای همين بخاش از اظهاارات زناان، در    

يج حاصل از مشاهدات ميداني مقولاتي را درخصو  کنار نتا

هاای خيابااني در اختياار ماا قارار       وضعيت فضاييِ مزاحمات 

، «فضاهای حاوی اخاتلاط جنسايتي  »ند از: ا دهد که عبارت مي

و « فضاهای مملو از مکر و حرکات »، «گاهي فضاهای توقف»

 «.فضاهای گلوگاهي»

يبا  نيااز  : اين مقوله، تقرفضاهای حاوی اختلاط جنسیتی

های خيابااني   به توضين خاصي ندارد و بديهي است مزاحمت

يابناد و تماام    در فضاهای مختلط جنسايتي امکاان باروز ماي    

 ها نيز چنين هستند. شونده شدۀ مصاحبه فضاهای اشاره

 مقولات

 یفرع

 

 هامزاحمت عاملان به مربوط مقولات

 ی پولویيت
 کنشی ابزارها

 

ی پولویيت
 انيقربان

 

ی پولویيت
 کنشگران

 
 معترضِ چسبناکی بدنها – مدارا آزمون

  پرخاشگر
 

 هاکلفتپوست

  محترم معترض مزاحم دستان

 

 هاطلبفرصت

 معترض ينامرئ ارتباط
  کارمحافظه

 

 شقکله مزاحم

 

 یبنددسته

 ی پولویيت
 هاکنش

 
 يجنس کنش

 ي تيجنس کنش

 

  نزاع

 

 منفعل معترض يرکلاميغ وي کلام ارتباط

 

 بامرام مزاحم

 
 اليخيبي قربان ينيب برتر خود

 

 یمنزو مزاحم

 

 یهمکار

 

 ينيگزیدور

 

-کنشی پولویيت
 انيقربانی ها

 

 آشکار برخورد

 

 ي ضمن برخورد

 
 تيموقع از فرار

 

 انفعال

 

 يتفاوتيب

 

 مقولات
 یاصل
 

 مفهوم  متقابل کنش عرصه

 انیقربان به مربوط مقولات
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: اين مقوله، به فضاهايي اشاره دارد گاهی فضاهای توقف

زماني  شود همان جمعيت مختلط، ولو برای مدت که باعر مي

هاای   شاود باه ايساتگاه    کوتاه، توقف کنند که از آن جمله، ماي 

های شلوغ و ... اشاره کرد. براسااس   ها، فروشگاه مترو، حراجي

نتااايج مشاااهدات ميااداني همااين فضاااهای توقفگاااهي باارای 

کلفت، بايش از   مزاحمان خياباني و مخصوصا  مزاحمان پوست

شاده، ايان    گفته جاهای ديگر جذابيت دارند؛ زيرا طبق مطالب

دسته از مزاحمان بيشتر به دنبال فضاهای مخاتلط ايان چنيناي    

هستند که امکان تجماع و مکار زن و مارد، يعناي وضاعيت      

دار ايان افاراد، فاراهم     های جنساي اداماه   آل را برای کنش ايده

 سازد. مي

کند  : نتايج مشخص ميفضاهای مملو از مکث و حرکت

باا جمعيات هماواره در    فضاهای بدون امکان مکر و هماراه  

حال حرکت، برای مزاحمان خياباني چنادان جاذاب نيساتند؛    

هايي نيز به بدن زناان   زيرا در چنين فضاهايي حتي اگر تعرض

رخ دهد، بسيار سطحي و گذری خواهد بود. درواقع، ترکياب  

های جنساي   مکر و حرکت، موقعيت لازم را برای بروز کنش

ر حين حرکت، نخستين تماس کند و آنها د اين افراد فراهم مي

دهند؛ ساپس براسااس نتاايج     يا همان آزمون مدارا را انجام مي

هاای مناساب،    کاردن ساویه   اين آزمون، پس از يافتن و دنباال 

شاان را عملاي    های جنسي نهايتا  در نقاط توقف و مکر، کنش

 کنند. مي

: راهروهااای تنااگ واقااع در بااين  فضاااهای گلوگاااهی

ها  ای تردد جمعيت در بين اين بازارچهها که معبری بر بازارچه

هسااتند، مصااداق روشااني از فضاااهای گلوگاااهي محسااوب  

ای  شوند. درحقيقت، اين اماکن فضاهايي هساتند کاه بهاناه    مي

برای مکر در آنها وجود ندارد؛ اما ناهمااهنگي باين ظرفيات    

هاايي ايجااد و موقعيات     در آنها مکرفضا و جمعيت ورودی 

 کند. های جنسيِ مزاحمان فراهم مي شلازم را برای بروز کن
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 بعد از ظهر 22تا  82و  قبل از ظهر  89الي  82

 های پرجمعیت مناسبتایام مربوط به 
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 فیزیکی خیابانی های مزاحمت اجتماعی و روانی تبعات

شده با قربانيان،  های انجام از تحليل محتوای متن مصاحبه

های خياباني  حمتدرخصو  تبعات رواني و اجتماعي مزا

فيزيکي پنج مقولۀ اصلي استخرا  شده است که آنها 

اخلال در »، «محدودشدن حضور اجتماعي زنان»اند از:  عبارت

تقويت »، «احساس ناامني اجتماعي»، «زندگي روزمرۀ زنان

معضلات روحي و رواني »و « نگاه ابزاری و کالاگونه به زن

 «.زنان

سمت ماجرا، يعني زنان همۀ اين مقولات تماما  به يک ق

که عرصۀ کنش متقابل  صورت قربانيان مربوط است؛ درحالي به

های خياباني دو سر دارد و سرِ ديگر  دادن مزاحمت برای رخ

ها هستند. طبق مطالب  آن، خودِ عاملانِ اين مزاحمت

نگاری برای اينکه توصيفي  های قبل، يک پژوهش مردم بخش

متقابلي ميان افراد ارائه دهد،  کامل و جامع از فرايندهای کنش

ميدان را مد نظر قرار دهد.  اينبايد تمام کنشگرانِ دخيل در 

خصو ، تحليل محتوای اظهارات يکي از مزاحمان  دراين

خياباني ممکن است بسيار کارگشا باشد. در بخشي از 

 اظهارت اين فرد چنين آمده است:
اينه  خيلي تأثيرهای بدی رو زندگيم گذاشته. بدترينش

کني عادی نيستي. دوس داری  که هميشه احساس مي

توني؛ اينش خيلي بده. بدتر از  مثل بقيه باشي؛ ولي نمي

شي؛ هميشه يه ترس بزرگي  اون اينکه هميشه تحقير مي

تو وجودته؛ ترس از اينکه يه روز اين قضيه برملا بشه و 

آبرو و حيثيتت تو محل کار يا تو خانواده بره. اينم بگم 

نواده من يه خانوادۀ کاملا سالمه. پدر و مادرم آدمای خا

راهن و  ان. همۀ خواهر و برادرام سالم و سربه مذهبي

دونن.  جالب اينه که اونام من رو آدم سالم و موفقي مي

ای  حالا فکرش رو بکن، يه روز متوجه همچين مساله

 کنه. بشن؛ يعني تصورشم داغونم مي

، ما را به چند مقولۀ تحليل محتوای همين بخش کوتاه

های خياباني برای عاملان  مهم درخصو  پيامدهای مزاحمت

از:  اند عبارتها  کند که اين مقوله ها هدايت مي اين مزاحمت

، «استيصال و اضطراب هميشگي»، «احساس غيرعادی بودن»

ترسِ از دست دادن »و « اعتبار شدن ترس از بي»، «داغ ننگ»

روشني در متن مصاحبه هم  ها به اين مقوله«. موقعيت شغلي

اند. در بين اين مقولات، مفهوم کانوني مفهوم  توصيف شده

داغ ننگ است که آن را از آراء اروينگ گافمن به عاريت 

ايم. توضين همين مفهوم ممکن است تمام توصيفات  گرفته

های جنسي را در اين متن  ذکرشده دربارۀ پيامدِ مزاحمت

 تشرين کند.

وضعيت مزاحمان جنسي از دو حالت خار   در اين معنا

صورت فرد  نيست؛ نخست اينکه ديگرانِ مهم از هويت او به

اعتباری را  اند و داغ بي مبتلا به مشکل مزاحمت خياباني مطلع

بر پيشاني دارد يا هنوز اين اتفاق رخ نداده است و فرد از داغ 

در  برد؛ برای مثال، فرد ذکرشده اعتباری رنج مي احتمال بي

متن مصاحبۀ اخير، از همين دستۀ دوم است و با کمي دقت 

شدۀ  های مطرح ها و نگراني شويم تمام اضطراب متوجه مي

اعتباری در اظهارات اين فرد نيز  گافمن درخصو  احتمال بي

 شوند. آشکارا ديده مي

شده درزمينۀ اين پديده، از اين  در بيشتر مطالعات انجام

لات مزاحمان خياباني به دليل ابتلا به ها و نيز ساير مشک حالت

ترِ  که شايد بررسي دقيق شده است؛ درحالي غفلتاين مساله، 

تصويری »پيامدهای اين موضوع برای خودِ مزاحمان جنسي 

را از آنها در ذهن ما ايجاد کند. در اينجا قصد ما « گونه قرباني

حتي  وجه تبرئۀ اين افراد و رفتارهای انحرافي آنها يا هيچ به

کردن زشتي اين گونه رفتارها نيست؛ بلکه هدپ ما  رنگ کم

کردن اين نکته است که در بررسي هر پديدۀ اجتماعيِ  برجسته

حتي انحرافي به اين پديده بايد از نگاه همۀ کنشگران دخيل 

 در آن توجه کرد.
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 های خیابانی فیزیکی دلایل بروز و تداوم پدیدۀ مزاحمت

 82هاا و مشااهدات مياداني تايم پاژوهش، باه        يج مصاحبهنتا

مقولۀ اصلي درخصاو  دلايال ايان مسااله اشااره دارد کاه       

احساااس »، «غرياازه و نياااز »شاااملِ اياان مااوارد هسااتند:    

تغيياار رفتارهااای  »، «عااادت رفتاااری »، «محرومياات نساابي 

بيماااری »، «هاای جنسااي خيابااني   اعتياااد باه کاانش »، «جنساي 

هاااای  فراواناااي فرصااات»، «يمطلوبيااات فضااااي»، «جنساااي

عنصاار »و « ضااعف عواماال کنتاارل اجتماااعي  »، «يااادگيری

هااا متوجااه   بااا کمااي دقاات در اياان مقولااه   « ناشااناختگي

شاويم بخشاي از آنهاا باه دلايال فاردی مسااله و بخاش          مي

 ديگر، به دلايل اجتماعي و محيطي اشاره دارند.

هااااای  تحلياااال محتااااوای داده: دلایاااال فااااردی

روناادی  خيابااانيهااای  ربااارۀ مزاحماات شااده د گااردآوری

گيااری و تااداوم اياان پديااده   مشااخص را در فراينااد شااکل 

دهااد کااه بااه دنبااال آن، فاارد بااا گااذر از مراحلااي  نشااان مااي

مشخص، باه تعبيار ايان مقالاه، درپاياان باه مازاحم خيابااني         

شااود. در ادامااه، اياان موضااوع را  کلفاات تبااديل مااي پوساات

 کنيم. توصيف و تشرين مي

هااای ميااداني درزمينااۀ  هدات و مصاااحبهبراساااس مشااا

هاای خيابااني نخساتين موضاوع متبادرشاده       دلايل مزاحمات 

به ذهن، ايان اسات کاه فارد باا هادپ ارضااء نيااز جنساي          

شااود؛ امااا چنانچااه   خااود چنااين اعمااالي را مرتکااب مااي   

ارتکاب اين اعمال انحرافاي ناشاي از نيااز افاراد باشاد، ايان       

مقايساه باا بقياۀ افاراد     ماناد کاه چارا در     پاساخ ماي   سثال بي

برخااي از افااراد بساايار اناادک، چنااين اعمااالي را     جامعااه،

دهنااد. غريازه قاادر نيساات اعماالي را تبياين کنااد      انجاام ماي  

زنااد؛ بااه اياان ترتيااب،  کااه از برخااي افااراد جامعااه ساار مااي

جاز ايان عامال، عوامال ديگاری نياز باياد در ايان قضايه           به

ناااي دخيااال باشاااند و در اينجاااا باااه مقولاااۀ بعااادی، يع  

شااود  بااه اياان مساااله، مااي رساايم. باتوجااه هااا مااي محاادوديت

هااای خياباااني افاارادی هسااتند کااه  گفاات عاااملان مزاحماات

هااا نياااز دارنااد تمااايلات جنسااي خااود را  ماننااد بقيااۀ انسااان

هاا آنهاا     برآورده کنند؛ اما به دليال وجاود برخاي محادوديت    

مجاااز )ازدوا ( و حتااي   هااای طبيعااي ِ  قااادر نيسااتند از راه 
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های خیابانی فیزیکی دو قربانی دارد: زنان و پدیدۀ مزاحمت

 خودِ مزاحمان خیابانی!
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جاز )رواباط جنساي نامشاروع( ايان تماايلات را ارضاا       غيرم

هااای خياباااني   کننااد. درحقيقاات، در اياان معنااا مزاحماات   

احساااس »هااا يااا احيانااا  بااه   نااوعي واکاانش بااه محاادوديت 

هااا فاارد  در جامعااه هسااتند کااه در آن موقعياات « محرومياات

موانعي را بار سار راه ارضااء طبيعاي نيازهاای جنساي خاود        

مزاحمااان خياباااني برحسااب   کنااد؛ بنااابراين، احساااس مااي

هااا  نياااز يااا بااه شااکل نااوعي واکاانش بااه برخااي محاادوديت

هاا مرتکاب    باار اعماال انحرافاي را در خياباان     برای نخساتين 

شوند و ساپس، ايان رفتارهاا بعاد از چنادين باار تکارار،         مي

شاوند.   فارد تباديل ماي   « عاادت رفتااری  »درنهايت به ناوعي  

ود، ناخودآگاااه فاارد پااس از تأثيرپااذيری از اميااال جنسااي خاا

هاا را   افتاد کاه آن مکاان    به طرپ نقااطي از شاهر باه راه ماي    

داناد و تااداوم   اش مطلاوب مااي  بارای انجاام اعمااال انحرافاي   

رفتااه  رفتااه خيابااانيهااای جنسااي   اياان رفتارهااا و کاانش  

دهااد. اياان وضااعيت،    تمااايلات جنسااي او را تغيياار مااي   

شااخص منجاار « تغيياار در رفتارهااای جنسااي»نااوعي بااه  بااه

و اياان بخااش از رفتارهااای او را از حالاات طبيعااي  شااود مااي

کناد؛ اماا ايان حالات غيرطبيعاي باه دليال تکارار،          خار  مي

شاود و در ذهان    ماي  تباديل به امری عاادی در زنادگي فارد    

کنااد. همچناين، اياان وضااع در ادامااه   و جسام او رسااوخ مااي 

خياباااني باادل « هااای جنسااي اعتياااد بااه کاانش »بااه نااوعي 

هاای   از اعتيااد باه انجاام کانش     شود که در آن، فارد پاس   مي

جنسي در خيابان، قاادر باه تارک ايان رفتاار و بازگشات باه        

 حالت طبيعي نيست.

طااور خيلااي خلاصااه، تحلياال حاضاار در مراحاال     بااه

هااای خياباااني فيزيکااي را بااه شااکل     نخساات، مزاحماات 

پاسااخي بااه نياااز جنسااي يااا نااوعي واکاانش بااه برخااي      

مراحاال گياارد. در  هااای اجتماااعي در نظاار مااي  محاادوديت

بعدی اين رفتارهاا باه دليال تکارار، شاکل عاادت باه خاود         

رفتااه، بااه جزئااي از زناادگي فاارد تبااديل   گيرنااد و رفتااه مااي

انجامناد   ای ماي  گياری پدياده   شاوند و درپاياان، باه شاکل     مي

که عموما  با نام بيمااری ياا ناهنجااری جنساي، يعناي تمايال       

بااه ارضاااء اميااال جنسااي ازطاارق غيرطبيعااي از آن ياااد       

 ود.ش مي

شااونده  تحمياال هااای محاادوديت وضااعیت اجتماااعی:

از طااارپ خاااانواده و جامعاااۀ بزرگتااار، يکاااي از عاااواملي 

هااای  شااود کااه احتمااالا در بااروز مزاحماات    دانسااته مااي 

خياباني مثثر است. حاال ساثال ايان اسات کاه چارا از باين        

تعااداد نساابتا  زياااد افااراد محدودشااده، اياان عاادۀ معاادود بااه 

 آورند. های انحرافي روی مي شيوه

پاسخ به ايان ساثال ماا را باه عامال اجتمااعي ديگاری،        

کناد. در ايان معناا     هاای ياادگيری هادايت ماي     يعني فرصات 

مزاحمااان خياباااني افاارادی هسااتند کااه در ارضاااء نيازهااای  

اناد و گذشاته    باوده  مواجاه هاايي   غريزی خود باا محادوديت  

هاای انحرافاي مانناد     از آن، فرصت يا امکاان ياادگيری شايوه   

ت خيابااني برايشاان فاراهم باوده اسات؛ بناابراين، در       مزاحم

زمااان تأثيرپااذيری از اميااال غرياازی خااود، ناخودآگاااه بااه    

هااا را باارای  رونااد کااه آن مکااان طاارپ نقاااطي از شااهر مااي

 دانند. اعمال انحرافي خود مناسب مي

عامااال اجتمااااعي ديگااار، درواقاااع ويژگاااي مشاااترک 

ضااهای  کاه باا ايجااد ف    اسات بسياری از شاهرهای اماروزی   

پرازدحاااام، ناااوعي فضاااای مطلاااوب را بااارای باااروز      

کنناااد و  هاااای خيابااااني فيزيکاااي فاااراهم ماااي  مزاحمااات

باااه ميااازان وساااعت و جمعيااات،     همچناااين، باتوجاااه 

ماناادن فاارد را در ميااان انبااوهي از افااراد بااه دنبااال  ناشااناخته

شااود  ديگاار، عامال ناشااناختگي باعار مااي   عباارت  دارناد؛ بااه 

هااای اوليااه،  همااان گااروه عواماال ساانتي کنتاارل اجتماااعي يااا

کنتاارل خااود را باار فاارد از دساات بدهنااد و ضااعف عواماال  

هااای ثانويااه( امکااان تااداوم  جديااد کنتاارل اجتماااعي )گااروه

فعالياات مزاحمااان خياباااني را در پااي داشااته باشااند. بااا در   

ضاعف در  »نظر گرفتن ايان مطالاب، طبيعاي اسات هرگوناه      

ود کاه  باه منزلاۀ وضاعيتي خواهاد با     « کنترل اجتماعي رسمي
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بااار تاااداوم و تشاااديد پديااادۀ مزاحمااات خيابااااني تاااأثير 

شادن عوامال اجتمااعي باه عوامال فاردی        گذارد. با اضافه مي

 شود: مدل تبيين مساله به اين شکل ارائه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خیابانی فیزیکی مقولات مربوط به دلایل فردی و اجتماعی بروز و تداوم پدیدۀ مزاحمت -5شکل 

 
 بحث و نتیجه

ايام   نگااری ساعي کارده    ين مقاله، با اتکا به رويکرد ماردم در ا

هااای خياباااني  مزاحماات»توصاايفي نساابتا  دقيااق را از پدياادۀ 

منظورگردآوری اطلاعاات   ارائه کنيم. برای اين کار، به« فيزيکي

های  های مختلفي اعم از مشاهدات ميداني و مصاحبه از تکنيک

ايم  گرفته ان بهرههای مختلف کنشگر عميق با گروه عميق و نيمه

ها را باا اساتفاده از    های حاصل از مشاهدات و مصاحبه و متن

 ايم. وتحليل کرده روش تحليل محتوای کيفي تجزيه

شده، لازم اسات باه دو نکتاۀ     قبل از بررسي نتيجۀ حاصل

گيری اشاره کنيم. نکتاۀ   مهم درخصو  فرايند تحليل و نتيجه

ي در بساتر فرهنگاي   های اجتماع نخست به لزوم تحليل پديده

جامعۀ مدنظر مربوط است. گفتني است در اين زمينه، فرهناگ  

هاای مشاروع و نامشاروع     حاکم بر جامعۀ مدنظر، باين شايوه  

هاای   شاود و تماام گوناه    ارضاء غرايز جنسي تفکيک قائل مي

هاای   بنادیِ شايوه   ارضاء غريزۀ خار  از زناشويي را در دساته 

های يادشاده در   ه حذپ گونهدهد. اين امر، ب نامشروع قرار مي

شدن اين رفتارهاا و   شود؛ اما عموما  به پنهاني جامعه منجر نمي

های پنهان جامعه کمک کارده اسات. يکاي از     نفوذ آنها به لايه

هاای دسترساي باه     نتايج اين وضعيت، توزيعِ ناابرابرِ فرصات  

های نامشروع ارضاء غريازه در ايان جامعاه اسات و بار       شيوه

های جنسيِ مزاحمان خياباني  اين مقاله، کنشهمين اساس، در 

هایِ  ها و محدوديت در بسترِ همين ويژگي فرهنگي و نابرابری

هاای مشاروع و غيرمشاروعِ ارضااء غريازه       دسترسي به شايوه 

 اند. شناخته شده

درخصو  نکتۀ دوم، بايد گفت فهم رفتارهای انحرافاي  

جامعاه،   هاای پنهاان   بر داشتن از امور جااری در لاياه    و پرده

پذير نيسات و پژوهشاگران    سادگي و در نگاه نخست امکان به

اناد.   ميداني در مطالعۀ حاضر نيز از اين قاعاده مساتثني نباوده   

کشف و شناسايي فرايندهای کنش متقابل رفتارهايي اين چنين 

پنهان و دورازچشم شاهدان، با صرپ زمان و رسوخ به دنياای  

ده است؛ به عباارت بهتار، در   نسبتا  ناشناختۀ اين افراد ميسر ش

هاای   مراحل ابتداييِ پژوهش، کشف و بررسيِ رفتارها و کنش

آميااز نبااوده اساات و    متقاباال مزاحمااان، چناادان موفقياات   

تدريج درنتيجۀ انباشت مشاهدات و تجاربشان  گران، به مشاهده

درخصو  اين پديده، در طول يک دورۀ زماني نسبتا  طولاني 

گارانِ مياداني    ند. درحقيقات، مشااهده  ا به اين مهم دست يافته

بروز 

ناهنجاری یا 

بیماری 

 جنسی

بروز پدیدۀ 

مزاحمتهای 

خیابانی 

 یکفیزی

نیاز جنسی + واکنش 

 هابه محدودیت

 اجتماعی هایمحدودیت

 های یادگیریفرصت

ۀ دیپد بروز

ی مزاحمتها

ی ابانیخ

 یکیزیف

تبدیل رفتار به عادت 

 در اثر تکرار

 ناشناختگی

 کنترل اجتماعی ضعیف

تبدیل رفتار به جزئی 

 از زندگی فرد
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کم و به موازات درگيرشدن با موضاوع و کنشاگران دخيال     کم

در آن، در مراحل پاياني پژوهش به نوعي تبحار و پختگاي در   

امرِ شناسايي و مشاهدۀ رفتارهای اين افراد در اماکن عمومي و 

حتي شناخت نقااط محتمال بارای کشاف و مشااهدۀ چناين       

انااد و همااين پختگااي يکااي از  ا کااردهرفتارهااايي دساات پيااد

نگاری است که کشف و توصيف  فاکتورهای مهم در کار مردم

 سازد. هايي از اين جنس را ممکن مي پديده

های اين مقاله در کنار هام،   درصورت قراردادن تمام يافته

. پديادۀ  8شايد بشود تمام نتايج را در پنج جمله خلاصه کرد: 

ای از  اساات کااه مجموعااه ای هااای خياباااني عرصااه مزاحماات

. ورود باه  2کنشگران فردی در آن با هم کنش متقابال دارناد؛   

هاای کنشاگرانِ ايان     . کانش 9اين عرصه آيين مشخصي دارد؛ 

عرصه در قلمروهای فضايي مشخصي انجام شاده اسات و از   

. کنش متقابال مياان   4کند؛  يک تقويم زماني خا  تبعيت مي

کناد و درپاياان،    پيروی ميکنشگران، از قواعد رفتارِ مشخصي 

.کنشگران فعال در اين عرصه، تجارب مشترکي دارند که آنها 5

 کند. را از ساير کنشگران اجتماعي متمايز مي

به اين مسائل، چنانچه بخاواهيم تماام مقاولات و     باتوجه

آمده از مطالعه را در يک قاب کلي قارار   دست مقولات به خرده

هاای   صو  پديدۀ مزاحمتمقولۀ خيلي مهم درخ 2دهيم، به 

آيين »، «کنشگران»اند از:  خياباني خواهيم رسيد که آنها عبارت

و « قواعد رفتاار »، «تقويم زماني»، «قلمروی مکاني»، «عضويت

حال، چنانچه باز کمي فراتر بارويم و ايان   «. تجارب مشترک»

گانۀ را در سطن انتزاع بالاتری بنگريم، به مفهاوم   مقولاتِ شش

عباارتي   اهيم رسيد که درواقاع، تاِمِ مرکازی و باه    تری خو کلي

شاود و   نگاری حاضر محساوب ماي   کشفِ اصلي مطالعۀ مردم

 است.« فرهنگ مزاحمت جنسی خرده»آن، مفهوم 

فرهنگاي   شده، ما با خارده  های کشف مطابق ترکيب مقوله

رو سروکار داريم کاه ضامن پديدارشادن در زيار پوسات       جک

بازتولياد خاود    شهر، در آنجا پرورش يافته و هماواره درحاال  

ياابيم آنهاا    هاای يادشاده، در ماي    است. با دقت بيشتر به مقوله

فرهنگي خا  در دل  دهندۀ خرده درواقع عناصرِ اصلي تشکيل

 فرهنگ بزرگتر هستند.

ای از  شود: مجموعاه  اين فرهنگ خا  چنين تعريف مي

افراد )کنشگران( در طي يک فرايند، از جستجوی راهي بارای  

شاادن بااه يااک ماازاحم خياباااني    ارضاااء غرياازه تااا تبااديل 

شاوند   های متقابل وارد ماي  ای از کنش کلفت، به عرصه پوست

باودن معناای مطلوبيات     )آيين ورود( که در آن، ضمن متفاوت

ماااني( قواعااد و فضااا و زمااان )قلمااروی مکاااني و تقااويم ز 

شاود )قواعاد رفتاار(.     ترفندهای متفاوتي برای رفتار عرضه مي

حضور در اين عرصه، تجارب مشاترکي در اختياار کنشاگران    

هاا باه مثاباۀ عامال پيونددهناده و       دهد که اين تجرباه  قرار مي

 کنند )تجارب مشترک(. بخش عمل مي هويت

 با عنايت به اين نکات، نتاايج مطالعاۀ حاضار، حضاور و    

هاای پنهاان جامعاه     فرهنگي انحرافاي را در لاياه   حيات خرده

مشخص کرده است و در طي اين پژوهش، پژوهشگران سعي 

هاا نفاوذ کنناد و     نگارانه در اين لايه اند با رويکردی مردم کرده

دهنادۀ   پس از کشف و گردآوریِ ابعاد و عناصر اصلي تشاکيل 

دياد  فرهنگ، آن را در ياک قااب کلاي در معارض      اين خرده

، به همين 2شده در شکل شماره  مخاطب قرار دهند. مدل ارائه

مضمون توجه کرده است و شايد تصاويری فشارده از هماان    

 ايم. قابي باشد که به آن اشاره کرده

های اين مقاله، مزاحمت خياباني  درمجموع، براساس يافته

فيزيکي فرهنگي از آن خود دارد که عناصر، قواعاد، معااني و   

ي برگرفته از دل همين فرهناگ را در خاود گنجاناده    رفتارهاي

است و در همين فضاا نياز باه دسات کنشاگران آن بازتولياد       

های رفتااری و   فرهنگ، ويژگي شود. عضويت در اين خرده مي

نگرشي خاصي به کنشگران آن بخشيده است و آنها را از ساير 

کنااد و همچنااين، همااين   کنشااگران اجتماااعي متمااايز مااي  

فرهناگ را تاداوم    شترک رفتاری حيات اين خردههای م ويژگي

 بخشند. مي
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 فرهنگ مزاحمت خیابانی؛ ابعاد و مقولات خرده -6شکل 

 ()مدل نهایی پژوهش

 

 تعریف متفاوت از مطلوبیت فضا:

 -جنسیتی  اختلاط حاوی فضاهای

 -حرکت  و مکث از مملو فضاهای

 فضاهای گلوگاهی -گاهی فضاهای توقف

 

 تعریف متفاوت از مطلوبیت زمان:

ایام مربوط  -ساعات اوج ترددِ عصرگاهی 

 ایام آخر هفته -های پرجمعیت به مناسبت

 

 

 تجربۀ زیستۀ عاملان:

استیصال و   -احساس غیر عادی بودن 

 داغ ننگ -اظطراب 

ترسِ از دادن  -اعتبار شدن ترس از بی

 موقعیت شغلی
 

 تجربۀ زیستۀ قربانیان:

محدود  -روحی و روانی  معضلات

سنگینیِ نگاه  -شدن حضور اجتماعی 

 ابزاری و کالاگونه

 احساس ناامنی اجتماعی -

 مراحل عضويت:

عادت رفتاری  -احساس محروميت نسبي -غليان غريزه و نياز 

 -های جنسي خياباني اعتياد به کنش -تغيير رفتارهای جنسي  -

 بيماری جنسي
 

 شرايط عضويت:

ضعف کنترل  -های يادگيری فرصت -مطلوبيت فضايي 

 عنصر ناشناختگي  -اجتماعي 

 قواعد ایفای نقش مزاحم: 

 – نزاع - جنسی کنش –کنش جنسیتی -آزمون مدارا 

 مزاحم دستان - چسبناک بدنهای - گزینیدوری - همکاری
 

  قواعد ایفای نقش قربانی:

 وقعیت فرار از م -برخورد ضمنی  -برخورد آشکار 

 تفاوتیبی -انفعال  

 عاملان:

ها طلبفرصت  -هاکلفتپوست

 شق مزاحم کله -

 مزاحم منزوی-مزاحم بامرام  -
 

 ن:قربانیا

معترض  -معترضِ پرخاشگر

 -کار معترض محافظه -محترم 

خیالقربانی بی -معترض منفعل   

 تجارب مشترک

 قواعد رفتار

 تقویم زمانیقلمروی مکانی و 

 آیین عضویت

 کنشگران

خرده فرهنگِ  مزاحمت 

 جنسی خیابانی
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صورت استقرايي و براساسِ استخرا  مفاهيم  ، بهاين مدل

های ميداني شکل گرفته است؛ اماا   و مقولات جزئي از دل داده

شناساي، يعناي    هاای جامعاه   نقاط پيوند ملموسي نيز با تااوری 

هاومي نتاايج   هايي دارد که به مثابۀ پشتوانۀ نظاری و مف  تاوری

های ما  کنند. ازجمله نقاط پيوند يافته اين مطالعه را حمايت مي

شناسي مفهوم داغ ننگِ مدنظر گافمن است  های جامعه با نظريه

ايم. در همين زمينه، رد پاایِ   که در متن مقاله به آن اشاره کرده

ويژه دوگانۀ انحراپ اوليه  زني به مفاهيم ديگرِ رويکرد برچسب

آمدۀ ما کاملا  مشهود اسات. ايان    دست يز در نتايج بهو ثانويه ن

دفااع شاهری    ها ارتباط مشخصي را با مفهاوم فضاای باي    يافته

های مربوط به جرم و فضای شهری  دهند که در بحر نشان مي

ای کاه   شده اهميت خاصي دارند. درحقيقت، فضاهای شناسايي

 فضاهای مطلوبِ مزاحمان خياباني هستند، هماه مصااديقي از  

دفاااع شااهری در معنااای خااا  آن محسااوب   فضاااهای بااي

صاورت مياداني و تجرباي باه دسات       شوند. اين نتاايج باه   مي

اند؛ به همين دليل، ممکن است غنای بيشاتری در ادبياات    آمده

 ،مفهومي يادشده ايجاد کنند. تاوری احساس محروميت نسابي 

شاافت و   درخصاو  تماايزات گازل    مباحر نظاری تاونيس  

زناي زيمال، از ديگار مفااهيم      ز مفهوم پرساه شافت و ني گمين

هاايي از آنهاا را در    شاود نشاانه   ناوعي ماي   نظری هستند که به

هاای   شدۀ ما رديابي کرد. براساس اين ارتبااط  های حاصل يافته

نگاراناه انجاام    نظری اين مقاله در قالب يک مطالعۀ کيفي مردم

ن، شاده در آ  هاای ارائاه   ها و تحليال  شده است؛ اما تمام بحر

 شناسي هستند. کاملا  مبتني بر ادبيات جامعه

 

 منابع

 .(8911)حمياادی، ن.  . وفسااايي، س ؛ صااادقي.اباااذری، ی

، «زناناه از زنادگي روزماره    ۀحساس ناامني در تجربا ا»

 .15-829   ،8، ش 2 ، دپژوهش زنان ۀفصلنام

زنااان، (. »8932زاده، م. ) ت.؛ يوساافي، ا. و حسااين م ايمااان،

دختاران دانشاجو از    ۀبررسي تجرب مزاحمت و واکنش:

هااای خياباااني و واکاانش بااه آن بااا کاااربرد   مزاحماات

، رانيا ا يشناس جامعه ۀمجل، «ترکيبي پژوهشهای  روش

 .29-39   ،9، ش 82د 
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